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 بسمه تعالی

این جزوه تقدیم میشود به شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی که در 

انقلاب با تأکید بر مبنای فکری کارهای شهید اوج اخلاص بود و رهبر 

یاد  "مکتب حاج قاسم  "سلیمانی از کارهای ایشان تحت عنوان 

ی های ویژهکردند و همواره بر اخلاص ویژه شهید سلیمانی از مولفه

  اند.این مکتب سخن گفته

که پس از حضور  1های نماز جمعه تهرانرهبر انقلاب در خطبه

میلیونها ایرانی در تشییع جنازه شهید سلیمانی بود، علت این همه 

ی اخلاص این شهید حضور و عشق مردم به شهید سلیمانی را نتیجه

ی عظیم درک میشود که زمانی این حادثه : . و فرمودند کهدانستند

  به این شهید به چشم یک مکتب نگاه کنیم.

  

اوّلًا شهید سلیمانی، هم شجاع بود، هم با تدبیر بود؛  ":  2 اخلاص حاج قاسم در بیان رهبر انقلاب از اینمونه

ی اینها بالاتر، اخلاص او بود؛ با اخلاص بود؛ این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر را برای خدا خرج از همه .....

است. ماها تمرین کنیم در خودمان اخلاص میکرد؛ اهل تظاهر و ریا و مانند اینها نبود. اخلاص خیلی مهم 

 .را

ای که ما غالباً با همین مسئولین مختلف که ارتباط با کار او آن وقت در جلسه -نظیر بود بیاخلاص او  -

شد. آدم نشست که اصلاً دیده نمیای میحاج قاسم یک گوشه -جلسات رسمیِ معمولی-داشتند داشتیم 

کرد؛ خودش را جلوی چشم گشت تا او را پیدا میاستشهاد کند، باید می خواست بداند یاگاهی اوقات می

 " .کردداد، تظاهر نمیقرار نمی
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ی روشن و اخلاص کار کردید، کارتان برکت پیدا خواهد کرد. نمونه گر باا -*

د، الله مطهّری بااخلاص حرکت میکرمطهّری است. آیت شهید وحاضر آنحیّ

یدیدیم؛ مما از نزدیک با ایشان معاشر بودیم، کارش را  کارش برای خدا بود؛

دانست، شناس، نیازشناس؛ نیازها را مینیّتش را میفهمیدیم. آدمی بود زمان

لاص کار نشست برای خدا، برای پُر کردن خلأ این نیازها، بااخمیفهمید و می

د. میکرد و فکر میکرد و میگفت و مینوشت و تلاش میکرد و برخورد میکر

 ها سال استی اخلاص او این شده است که کارهای او ماندگار است؛ دهتیجهن

کسانی ؛ «میبرند چون کاغذ زر»او را به قول سعدی  شده اماّ کتابهای شهید

مطهّری  شهید که اهل فکرند، اهل فهمیدنند، دنبال فهمیدنند، دنبال کتابهای

 .میدوند. این اخلاص است

 1۳۹۵/۰2/1۳ فرهنگیان، و معلمان دیدار در بیانات

 

 اخلاص و

 هرینیازشناسی شهید مط  

  

 دقیق و نکته بین بودن ایشان ، از موضوعات مهم مطهّری شهید بردارییادداشت -*

علّم بود؛ می شخصیّت او معلّمی بود؛ مطهّری خیلی خصوصیّات ممتازی داشت لکن به نظر من شاخصه شهید

های او هم تعلیم نیدر حوزه معلّم بود، در دانشگاه معلّم بود، در محیط زندگی معمولی هم معلّم بود، سخنرا

 د، درس بود؛ چون با اخلاص بود، چون با اجتهاد بود؛ یعنی با تلاش.بو

هایی داشت؛ در تهای تلاش علمی این بزرگوار را از نزدیک دیده بودم. برای هر موضوعی یادداشبنده نمونه 

ی کرد و در یک جای مشخّصداشت یادداشت میکرد، آن را فوراً برمیای مشاهده میهرجا یک نکته

ادداشت کرده یی موضوعات مختلف در اینها هایی را که درباره. ایشان به من نشان داده بود پاکتگذاشتمی

ین است که ای، چه نشاطی، چه پیگیری و تلاشی! خب، نتیجه اکردم چه حوصلهوقت تعجّب میبود. من همان

 .تنان زنده اسهای او و حرفهای او همچگذرد، ]امّا[ کتابسال از شهادت این مرد می ۳۵امروز 

 1۳۹۴/۰2/1۶در دیدار جمعى از معلمان و فرهنگیان سراسر کشور  رهبر انقلاب بیانات
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  نمازشب و حالات عبادی شهید مطهری در بیان رهبر انقلاب  

 در لطافتها خیلی رغم ظاهری که به او این رقتها وعلیه یک انسانی بود که علیالل ّهرضوان مطهری مرحوم -*

رقیق و لطیفی  شد باطن بسیارآمد و تصور نمیآن حالت استدلال و مثلًا منطقی برخورد کردن با مسائل نمی

 .داشت

گفتند یشان میآن وقتها بود به یک مناسبتی ا ۵۳ - ۵2دانم حدود سالهای شاید نمی در یک وقتی ایشان -*

نار و بروم قم و سی و اینها را بگذارم کدر که من مایل هستم که یک فرصتی پیدا کنم و کارهای دانشگاهی و

را{ مثلاً به لقاء حق  کردند شاید مثلاً این بود که مثلًا خدا را ببینم یا }حقجا حالا تعبیری که ایشان میآن

ی و فکری جا و کار فرهنگبرسم، یک تعبیر اینجور چیزی داشت، که مقصود ایشان این بود که بروند آن

ن روحی ایشان لوت مناسبِ با عبادت و ریاضت و توجه و اینها داشته باشند؛ یک چنیاینجوری و توأم با خ

 .داشت

با دیوان حافظ و  مرد بسیار رقیق و ظریفی بود، به شدت تحت تأثیر هیجانات عرفانی و معنوی قرار داشت؛ -*

ب ایشان تا یک شکه هر کنم اینجور بود اشعار عرفانی مأنوس بود، با قرآن ایشان زیاد مأنوس بود، تصور می

[ ی که ایشان ]بهتعدادی از سفرهای در خوابیدند، این را من دیده بودم البتهخواندند نمیمقداری قرآن نمی

بیتوته کرده بودیم  -ه مشهد با ایشان بودیم من دیده بودم ک در مشهد داشتند، یا با هم فریمان رفته بودیم، یا

 .خوابیدندخواندند و میکه بخوابند حتماً قرآن میاز ایندیده بودم که ایشان قبل  -با هم 

ی ی گریهخواند. یک شب ایشان منزل ما بودند نصف شب از صدااهل تهجد بود، نماز شب با حالی می -*

 ود که صدای آقایی ما از خواب پریده بود و اول ملتفت نشده بود که این چیه، بعد فهمیده بایشان خانواده

شد ن اتاق میآی با صدایی که از مثلاً خواندند همراه با گریهکه ایشان نصف شب نماز شب میاست،  مطهری

ی ایشان{ حاکم است بر صدای ایشان را شنید. یک چنین حالاتی داشت، و واقعاً یک صفایی }بر خانواده

ست، و ایشان ی ایشان یک صفا و معنویتی حاکم هست که این بر اثر همان حالت معنوی امحیط خانواده

شان ا همهری ایشان، همسر محترمشان، فرندانشان یک حالت معنوی، یک توجهات عرفانی و معنوی خانواده

 .شان اینجوری است، و این ناشی از توجهات این بزرگوار استدارند که اصلًا محیط خانواده

ود، که برکات باثر همین حالات  علیه برالل ّهرضوان مطهری کنم بسیاری از توفیقات مرحوممن خیال می -*

 .معنوی و آن حال و توجه و عبادت و عرفان و اینها ایشان را موفق کرده بود

 1۳۶۳/2/1۰ مطهری پیرامون شهادت استاد با رهبر انقلاب مصاحبه
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 ش 
در ایام پیش از پیروزی انقلاب، شهید مطهری چندبار با من تماس گرفت که  -*

 باید به تهران بیایی؛

تعجب کردم. زیرا او از بار سنگین مسئولیت من]در مشهد[ آگاهی داشت. به 

توانم مشهد را ترک ای نمیتوانم. حتی برای لحظهی او گفتم که نمیفرستاده

کنم. دو روز بعد پیام دیگری داد که باید به تهران بروم. بار دیگر پاسخ دادم که 

 .امکان ترک مشهد غیرممکن است

« نیامدنت به تهران مخالفت با امر امام است.»ن صریحی داشت: آخرین پیام لح 

  .ای تصمیم گرفت راهی تهران شودالله خامنهآیت

 نامه رهبر انقلابزندگی شرح اسم:کتاب 

 پیشتازی شهید مطهری 

در مسایل سیاسی و 

 اجتماعی

 

 تأثیرگذاری شهید مطهری بر دانشجوها و دانشگاه -*

شخصیتهایی بود، جزو پیشروان کاروان تقریب روحانی و دانشجو بود که با قوّت و صلابت مرحوم مطهری جزو  

شخصیت علمی خودش مخاطبین خودش را متواضع کرد در مقابل خود. یعنی هنگامی که ایشان وارد دانشگاه 

از ایشان های مختلفِ متناسب با شخصیت آقای مطهری وقتی با ایشان برخورد کردند، شد و افرادی در رشته

ی عمیق، با یک ذهن باز ای را مطرح کردند، با یک مغز بزرگ، با یک اندیشهاستفهام کردند، با ایشان مسأله

شناسی اش فلسفه و فقه بود، ولی بعد جامعهرشته -نظر که در مواجه شدند. یک مرد متفکر قوی صاحب

ی را مطالعه کرده بود و افرادی از متخصصین و های اروپایمطالعه کرده بود، اقتصاد مطالعه کرده بود، فلسفه

شناسی اسلامی یا ... ایشان در این اواخر یک درس جامعه -ها به خود جذب کرده بود نظران این رشتهصاحب

هرحال نظر، اساتید فن، اساتید بهای از افراد صاحبی تاریخ داشت، که خب یک عدهی تاریخ، بله فلسفهفلسفه

گفتند یکی کردند که خود ایشان برای من نقل کردند که دو تا درس ایشان داشتند میمیدرس ایشان شرکت 

 .کردندکنند یکی اساتید، این درسی بود که اساتید شرکت میدانشجوها شرکت می

ای که داشت که ی هِگِل را مثلاً ایشان آنچنان قوی و خوب آگاه بود و فراگرفته بود با آن قوّت علمیفلسفه

کردند شخصیت ایشان را و ارزش ایشان را درک ها، توی این معقولات کار میانی که توی این رشتهخب کس

کردند. پس شخصیت علمی و قوی مرحوم شهید مطهری هم بیشترین تأثیر را در نزدیکی این دو قشر می

متفکرِ فاضلی مثل  دیدند اِ، یک روحانی عالمِکردند میهای جدید نگاه میداشت. یعنی وقتی که تحصیلکرده

 -1۳۶۳مصاحبه رهبر انقلاب در مورد شهید مطهری  – .شهید آقای مطهری را در مقابل خودشان دارند
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 شخصیت جامع شهید مطهری در نگاه رهبر انقلاب -*

تفکر  هایی که در احیاءعلیه به عنوان یکی از چهرهالل ّهمطهری رضوانالل ّهتصور من این است که مرحوم آیت

ی اسلام در ارهاسلامی بیشترین نقش را داشتند و جزو یکی از پرچمداران این بینش نوین اسلامی و طرح دوب

وبیست، سی دانیم از صدوبیست سال یا صدطور که میفضای فرهنگ امروزی جهان باید به شمار بیاید. همین

ی اسلام و مطرح درصدد طرح دوباره سال، سی، چهل سال پیش به این طرف متفکرینی پیدا شدند که اینها

 -آمد ب میکه فرهنگ جدید و مدرن به حسا -کردن معارف اسلامی در میان هیاهوی تبلیغاتی فرهنگ غربی 

 .الدین شناخته شدندبودند؛ که از این قبیل شخصیتهای معروف مثل سیدجمال

ی و انقلابی های فکری و سیاسچهره اینها را نسلهای امروز به عنوان مصلحین اجتماعی و مبارزین بزرگ و

 شناسند؛ اسلام می

 

هری را یکی ی این ردیف، این روال، مرحوم شهید مطهای شناخته شدهکنم به این چهرهمن وقتی که نگاه می

خواست تبیین کند و مسائل آورم؛ این مرد یک فقیه بود، یعنی اسلام را وقتی میاز برترین اینها به حساب می

طور بود و همان شناخت، فقه اسلامی را بلدگذاشت. اسلام را میا بیان کند از خودش چیزی مایه نمیاسلامی ر

است، و  -و سنت  یعنی کتاب -ی استنباط احکام از منابع اولیه اسلام دانید فقه اسلامی به معنای شیوهکه می

ها خوانده برای فقاهت در حوزهی استنباط را بلد است؛ و درسی هم که فقیه آن کسی است که این شیوه

یوه را به شود در حقیقت درس آشنایی با این شیوه است. خب مرحوم مطهری یک مجتهد بود، یعنی این شمی

سیاری از متفکرین خوبی بلد بود. اینجور نبود که به دام افکار التقاطی شرقی یا غربی بیفتد، همچنانی که ب

 .سلام در آن دام افتادندی امصلح و طرفدار تجدید حیات دوباره

 

یعنی  -ود بیک سخنور  -بود  یعنی با معارف عمیق و استدلالی اسلام آشنا -یک فیلسوف بود شهید مطهری 

توانست یمیعنی  -ی بسیار خوب بود یک نویسنده -ی آنچه را که بلد است به زبان بیاورد توانست همهمی

ز متفکرین و یکی از توان او را یکی ای برجسته بود که میصیت زبدهواقعاً ابعاد یک شخ -ی آنها را بنویسد همه

 .پرچمداران احیای تفکر اسلامی به شمار آورد

 1۰/۰2/1۳۶۳پیرامون شهادت استاد مطهری با رهبر انقلاب در مصاحبه 
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 پشتکار و نظم استاد -*

 واقعا ویمبگ باید بودم، مطهری استاد محضر در را سالیانی که کسی عنوان به -*

 خود وقت اصلا ایشان. بود الگو زمان آن در ما همه برای ایشان ناپذیریخستگی

 .داشت سبیمنا ریزیبرنامه خود اوقات همه برای لذا و گذراندنمی بطالت به را

 شدنمی ترک استاد روی پیاده

 ایشان. رفتیممی دانشکده به صبح ۵/۷ ساعت که بود طور این ما روزانه برنامه 

 ابانخی تا منزلشان از گاهی که طوری به کرد،می رویپیاده همیشه صبح اول

 عریفت خانم حاج که گونه آن. رفتمی پیاده بود هم زیادی راه که میرداماد

 به که عدب و بود آبشار کوچه در ازدواجشان اول هایسال در استاد منزل کرد،می

 نمیگرفت، اجاره هااین از تنها نه و داد معلول نفر دو به را خانه آن آمدند، قلهک

 .کردمی جمع مالی هایکمک هااین برای تفسیر جلسات در حتی بلکه

 خستگی ناپذیر و نظم

 شهید مطهری 

  ی ایشاندر بیان راننده

  فاتیاز تشر زیپره -*

 ادمیشدم  شانیا یادهکه رانن یبود. چند روز اول شانیا ستانهیزاستاد، منش ساده رهیاز س گرینکته درس آموز د

 شودیمهر کس سوار  یمیکر یبه من گفت؛ آقا کردمیباز و بسته م شانیرا برا نیدرب ماش یهست، وقت

واقعا  فاتیز تشرا زیو پره یستیزاستاد در ساده رهیاخلاق و س نی. استیکارها لازم ن نیخودش دست دارد و ا

با صبر و پشتکار  کرد؛یرا شروع م یکار یبود که وقت نیا شانیبارز ا یهایژگیاز و گرید یکیبود.  یمثال زدن

 د.ش یگاه خسته و کلافه نم چیهم ه هایو از مشکلات و سخت رساندیمورد نظر م جهیآن را به نت

 در کنار درس و بحث لازم است حیتفر -*

را  نیماش یخانه ارود ای ایکنار در ییکه جا گفت؛یهمراه ما بودند م زیسفرها که فرزندان استاد ن یدر برخ 

در کنار  گفت؛یم هشیهم شانیبود. ا یها شنا کنند، خود استاد هم الحق و الانصاف شناگر ماهرنگه دار تا بچه

 یلیدر سفرها خ یمطهر دیداشته باشد. شه یامناسب و البته به اندازه حیتفر نساندرس و بحث لازم است که ا

 یاانهمن اتاق جداگ یبرا م،یرفتیکه م ییا داشت که به من سخت نگذرد و معمولا هر جامن ر یهوا

 هک یید جامراقب بو شانیاما ا م،یبخور ییچا میبرو ییجا گفت؛یاوقات در طول روز هم م ی. بعضگرفتیم

 -شهید مطهری رانندهنقل از  - .میرفتیسالم و خلوت م یجاها شتریخاطر ب نینامناسب نباشد به هم میرویم
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، از جهاد و در قبل از انقلاب یمطهر دیاز همراهان شه یکی یالله خزعلتیآ -*  

 شانیاز ا یادر کنار اهتمام به عبادات با ذکر خاطره یمطهر دیشه یپشتکار علم

 کرده است: ادی

از دوستان بودم. او گفت:  یکیرفتم و در منزل  رازیبه ش شیپ میدو سال و ن

به  رازیتمام روز را در دانشگاه ش شانیو ا آمدیم نجایبه ا یمرحوم استاد مطهر

کوفته و  م،یآمدیبه منزل م ی. وقتدیگذرانیبه سؤالات م ییگوو پاسخ یسخنران

کنار حوض  رفتیدر آخر شب م کتر. مع ذلخسته یطهرو استاد م میخسته بود

در آن  ریناپذوصف یو با حالت کردیقرآن را باز م آمدیو تازه م گرفتیوضو م

قبل از اذان، با نماز شب و با توجه به  زی. آخر شب نکردیموقع شب قرآن تلاوت م

 .دیگذرانیمتعال وقت خود را م یخدا

 ۴2۵/ ص  2ج  «داریمصلح ب» ،یخزعل اللهتیمنبع: مرحوم آ 

  

اهتمام به عبادت در 

 زندگی شهید مطهری

 منبع سایت رهبر انقلاب ،خاطره مجتبی مطهری فرزند شهید /توجه ویژه رهبر انقلاب به شهید مطهری 

 سخنرانی همراه با تفکر -*

آید یک بار خدمت آقا بودیم و بحث شهید مطهری مطرح شد. ایشان فرمودند که به خاطر دارم که یادم می

ام یکی دو ساعت فکر نکنم، سخنرانی دارم، امکان ندارد که روی سخنرانیگفتند من هر وقت شهید مطهری می

کنم. گفتند که گاهی حتی بدون فکر و تأمل و مطالعه سخنرانی میولی بر خلاف آن یکی دیگر از آقایان می

های دهنکرده و با استفاده از فرآورگفتند این را خود آن فرد بارها به من گفته بودند که من حتی مطالعهمی

 .کنمگویم، اما شهید مطهری تصریح داشت که من تا دو سه ساعت فکر نکنم، سخنرانی نمیام چیزی میذهنی

کردند که خلأ ایشان بعد از شهادت پدر که چندین بار با خانواده خدمت آقا رسیدیم، ایشان دائماً تأکید می

توانستیم کاش ایشان بودند و ما میکه ایبرای ما کاملاً محسوس است. بر این مسئله هم تصریح داشتند 

ایشان برکات بسیاری هم داشته  کارهای مؤثرتر و بیشتری انجام دهیم. در عین حال معتقد بودند که شهادت

های ایشان بیشتر که شهادت ایشان بسیار دردناک بود، ولی باعث شد تا هم افکار و اندیشهاست. در واقع با این

 .زدند، برای همیشه خاموش شوندو هم بسیاری از افراد که تهمت به ایشان میشکوفا و شناخته شود 
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 3دوران کودکی و نوجوانی شهید مطهری  -*

 های دیگر فرق داشتمرتضی با بچه

گرفت و وقتی از او های دیگر فرق داشت، پیوسته وضو میگفتند: مرتضی با بچههمسر استاد: مادر استاد می

ودکی او با نورانی باشد. لذا از همان ک گفت: دوست دارم قلبمگیری؟ میکردم چرا این قدر وضو میسؤال می

سالگی اصلاً  ود و تا حدود دو و نیمگفتند: از بدو تولد، مرتضی رشید و درشت و سالم بوضو بود. ایشان می

آلوی کال خورده بود، مریض نشده بود و نیازی به طبابت و درمان نداشت، تا اینکه برای اولین بار وقتی زرد

 .دل درد گرفت

رفت و درم میمند بود و به کتابخانة پاستاد: مرتضی در حدود پنج سال داشت که خیلی به کتاب علاقهبرادر 

خورد یمبندی کرده بود و اگر به هم داشت. پدرم خیلی کتاب داشت و آنها را با سلیقه طبقهکتاب برمی

بزرگ  هابفت، و چون اغلب کتارها میرفت، مرتضی به سراغ کتابشد. تا پدر از اتاق بیرون میناراحت می

ه را گفت: جلوی این بچشد و میافتاد. پدر عصبانی میرسید، کتاب روی زمین میبودند و او زورش نمی

 .بگیرید

کند. قتضا نمیگفت: آخر سنش اگفت: خوب بچه به کتاب علاقه دارد، او را به مکتب بفرستید. پدر میمادرم می

 .دند. مرتضی اشتیاق فراوانی به درس داشتبالاخره او را به مکتب فرستا

 حالات خاص استاد در کودکی

ضی در بستر گفتند: یک شب هوا صاف و مهتابی بود. نیمه شب بیدار شدم و دیدم مرتبرادر استاد: مادرم می

همه جا را  خود نیست. نگران شدم و فکر کردم به دستشویی رفته ولی آنجا هم نبود. همه را بیدار کردم و

آورد. پرسیدم: ستجو کردیم. اوایل صبح دیدیم یکی از کشاورزان روستا مرتضی را بغل کرده و به خانه میج

زده و  خانه چمباتمهرفتم که دیدم این بچه پشت در مکتبمرتضی کجا بود؟ آن مرد گفت: من در کوچه می

؟ گفت: رسیدیم: چرا رفتیسرش را روی زانویش گذاشته و کتابش را در بغل گرفته و خوابش برده است. پ

باید به  وبیدار شدم دیدم هوا روشن است )چون نیمة ماه بود و هوا صاف و مهتابی(؛ فکر کردم صبح است 

 .مکتبخانه بروم

                                                           

 بخش خاطرات  استاد شهید مطهری / بخش / کتاب گنج خاطره انتشارات صدرا قرار داده شده در سایت شهید مطهری  -۳

198&pageid=1http://www.motahari.org/index.aspx?fkeyid=&siteid= 

http://www.motahari.org/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=198
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گفت: او خانه بعدها هم بسیار احترام قائل بود و میلازم به ذکر است که استاد مطهری برای معلم این مکتب

فرستاد دنبال ایشان و حتی آمد، میآن آموخته است. هر وقت به فریمان میاولین کسی است که به من قر

 .کردگاهی به او کمک مالی می

کرد و اصلاً بازیگوشی های خاصی داشت که آنها را نگران میگفتند که مرتضی در کودکی حالتپدر و مادرم می

رفتیم تا شنا یگفتند: وقتی به رودخانه مهایش میبازیرفت. هم ها را نداشت. غالبا در خود فرو میدیگر بچه

ها هم در استاد کرد. این حالت تفکر را بعدشد و زیاد هم با ما بازی نمیکنیم، اغلب مرتضی با ما همراه نمی

یشان کم یک ساعت تفکر کند. اگفت: چه خوب است انسان روزانه دستکردیم. ایشان میبسیار مشاهده می

 .خواندگاهی نماز شب می سالگی 12 در

 خیلی مظلوم و آرام بود

کر بازی نبود. های دیگر به ففاطمه مطهری؛ خواهر استاد: با اینکه آن مرحوم از ما کوچکتر بود، مثل بچه

 .نشست و سرش به نماز و کتاب گرم بود. از کودکی همین طور بودها گوشة اتاق میخیلی وقت

هم که کمی بزرگتر شد، به مشهد رفت که درس بخواند. بعد هم که به قم رفت خیلی مظلوم و آرام بود. وقتی 

 .آمدو سالی یک بار نزد ما به فریمان می

 علاقة شدید به درس و مطالعه

محمدعلی مطهری؛ برادر استاد: مرحوم شهید مطهری از کودکی با ما کاملاً متفاوت بود. احترام خاصی به پدر 

 .علاقة شدیدی به درس و مطالعه و مکتب داشتگذاشت و و مادر می

 در عالم خودش بود

کردیم، رفتیم و توپ بازی می ها به این طرف و آن طرف میمحمدباقر مطهری؛ برادر استاد: ما برادرها با بچه

ز طلاب از ها محشور نبودند. چندتا اآمدند، در عالم خودشان بودند. با بچهولی ایشان که با ما برای تماشا می

درس بودند. ایشان با آنان مأنوس  آمدند و با مرتضی همروستاهای اطراف برای تحصیل پیش پدرمان می

 .بودند

 خواندن مقدمات نزد پدر
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محمدعلی مطهری؛ برادر استاد: تا سن دوازده، سیزده سالگی در فریمان نزد مرحوم پدرم مقدمات را آموخت 

کردیم. بعد از دو سال مشهد تحصیل می« ابدال خان»با یکدیگر در مدرسة و دو سال هم من و او به اتفاق 

 .به فریمان برگشتیممجدداً 

 بازگشت به فریمان

که من و مرحوم اخوی در مشهد مشغول تحصیل بودیم، خبر  1۳1۴محمدعلی مطهری؛ برادر استاد: در سال 

اند. به همین خاطر، من و ایشان را بیرون ریختهاند و اسباب و اثاثیة ما دادند که منزلمان را خراب کرده

های مرحوم پدرم نتوانستیم ادامة تحصیل دهیم. ایشان مجبور شد یکی دو سال در فریمان و قلندرآباد، کتاب

 .را مطالعه کند

 العادهحافظة عالی و استعداد فوق

ان آغاز کرد. خانة فریمرا از مکتب محمدتقی مطهری؛ برادر استاد: ایشان از پنج سالگی کار آموزش و تعلیم

ا در عین هخواندیم. صبحبرادر بزرگ ما حاج محمدعلی، استاد و من مقدمات عربی را در منزل نزد پدر می

داد، چون اری میدر این امور یپرسیدند و گاه مادر، ما را خواندن قرآن، پدرم صرف و نحو کلمات را از ما می

 .داداو هم درس را گوش می

العاده و توانایی نطق و خطابة خوبی داشت و از همان اوایل دوران استاد شهید، حافظة عالی، استعداد فوق

سالگی تحصیلات حوزوی را شروع کرد. در  1۰رفت. در سن کرد منبر میطلبگی که در فریمان زندگی می

دروس طلبگی را « ابدال خان»به اتفاق برادر بزرگترمان به مشهد رفته و در مدرسة  1۳1۳یا  1۳12سال 

 .ادامه دادند

 دو سال مطالعه در فریمان

اغلب کتاب  محمدتقی مطهری؛ برادر استاد: در زمان رضاخان که مدارس را بستند، ایشان به فریمان برگشت.

 .خواندکشید و کتاب میدستش بود و به پشت دراز می

گفت: من هر چه مایة مطالعات تاریخی بعدها در قم میکرد. دو سال در فریمان بیکار بود و فقط مطالعه می

 .دارم، مربوط به همان دو سالی است که از مشهد به فریمان برگشتم
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 عزیمت به قم

خواستند به قم بروند پدر ما خیلی راضی بودند، فاطمه مطهری؛ خواهر استاد: موقعی که شهید مطهری می

ند چه راهی است. اما من مخالف بودم. مادرمان هم مثل من دانستچون خودشان هم اهل علم بودند و می

 .گفتند: نروید، همین جا بمانید و درستان را بخوانید تا شما را داماد کنیممی

حانی مسلکی محمدباقر مطهری؛ برادر استاد: ایشان در حدود هفده سالگی برای تحصیل به قم رفتند. مرد رو

و قرآن آورده  خواستند به طرف قم حرکت کنند، مادرمان آینهرادرم میبود به نام سیدعلی صابری. روزی که ب

 گفت: ان شاء بودند که استاد را از زیر قرآن رد کنند. در همین لحظه، آقا سیدعلی آمد که خداحافظی کند،

 گردید؟روید، برنمیالله می

صفر است، هم  1۳دوشنبه است، هم مادرمان بنا کرد به داد و بیداد کردن. گفت: مرتضی! مادرجان! امروز هم 

این آقا این جمله به زبانش آمد؛ نرو. استاد گفت: مادر جان! اینها خرافات است، شما به اینها توجه نکنید، 

 .چیزی نیست. الحمدلله رفتند و سلامت هم برگشتند

 اعتنایی به نصیحت دیگران بی

وانده لگى بودم که مقدمات کمى از عربى خاستاد شهید مرتضی مطهری: من در سنین چهارده، پانزده سا

آن وضع را  ن رفته بود و هر کسبودم. بعد از واقعة معروف خراسان بود و حوزة علمیة مشهد به کلى از بی

ه نویسندگى بگفت دیگر اساساً از روحانیت خبرى نخواهد بود. جریانى پیش آمده بود که احتیاج دید میمی

ت. وقتى آن اى را نوشتم. مردى بود که در آن محل ریاست مهمى داش؛ مقالهداشت. از من دعوت کرده بودند

وندى هستم. مقاله را دید، یک نگاهى به سر و وضع من انداخت. حیفش آمد، دید که من هنوز پابند عالم آخ

الیه عرفتند و به مقامات مردم به نجف یا قم می شرحى گفت، نصیحت کرد که دیگر گذشت آن موقعى که

. و بعد گفت: تان را مطابق زمان تربیت کنیدرسیدند، آن دوره از بین رفت، حضرت امیر فرموده است بچهیم

ا را از مغزم هایى زد که من آن فکرهاند شش تا انگشت دارند؟ و حرفآیا دیگران که پشت این میزها نشسته

 .بیرون کنم

اقامتم در قم پانزده سال طول کشید. بعد که به  البته من به حرف او گوش نکردم. بعد به قم رفتم و مدت

بود. آن شخص هم بعد به نمایندگى « اصول فلسفه»تهران آمدم، اولین اثر علمى که منتشر کردم کتاب 

مجلس رسید و مردى باهوش و چیز فهم بود و در سنین جوانى احوال خوبى نداشت ولى بعد تغییر حالى در 

منتشر شد و یک نسخه « اصول فلسفه»یجده سال از آن قضیه گذشته بود که او پیدا شد. تقریباً در حدود ه
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ها نرو. بعد از آن به دستش رسید، و او یادش رفته بود که قبلاً مرا نصیحت کرده بود که دنبال این حرف

آمیزى تعریف کرده بود. حتى یک بار در حضور خودم گفت شنیدم که هرجا نشسته بود به یک طرز مبالغه

شما چنین اید، چنان اید. همان جا در دلم خطور کرد که تو همان کسى هستى که در هیجده سال پیش که 

کردم الان یک میرزا ها نرو، من اگر آن موقع حرف تو را گوش میکردى که دنبال این حرفمرا نصیحت می

 .کنىاى بودم، در حالى که تو الان این قدر تعریف میبنویسى پشت میز اداره

 های  مالی شهید مطهری در دروان تحصیل سختی -*

 ماندماگر ماهی صد تومان داشتم، در قم می 

هریه ایشان بعد از که ش -رضوان الله تعالی علیه  -آید مرحوم شهید مطهری الله مهدوی کنی: یادم میآیت

ماهی صد  ند که اگر منفرمودتأهل حدود پنجاه تومان بود، زندگی برایشان مشکل بود. خود ایشان می

      کردم و در قم می دادم و با پنجاه تومان بقیه زندگی را ادارهتومان داشتم، پنجاه تومانش را اجاره می

کرایه خانه ماست. و  دهند فقط پولالله بروجردی( میماندم. اما این پنجاه تومانی که آقا )مرحوم آیتمی

 .گرفتندیمای بود که طلاب ها سخت بود و این مقدار هم شهریهاین طور زندگی برای طلبهواقعاً 

 برای تأمین هزینة زندگی« جواهر»فروش 

بود. آقای مطهری  الله ابراهیم امینی: به نظر من علتی که آقای مطهری به تهران رفت، مشکل اقتصادیآیت

ودند، خانه دربست بم. یک اتاقی گرفته اش را آورد قخیلی دیر ازدواج کرد. بعد هم که ازدواج کرد، خانواده

ای داشتند، ولی به هر ها زندگی سادهای بود، مخصوصاً طلبهنبود. با این که زندگی آن زمان زندگی ساده

هایی بود که واقعاً در شود منکر شد. آقای مطهری نه از منبریحال تأمین هزینه زندگی مشکلی بود که نمی

جوهات به او وای بود که مردم مدی از راه منبر پیدا بکند، و نه یک چهرهمنبر کارش گرفته باشد و درآ

اه درآمد هم کردند ولی آقای مطهری این طور نبود. یک رها کمکش میبدهند. آقای منتظری را نجف آبادی

رسیدند ولی به آقای الله بروجردی در آن زمان به بعضی افراد میاز وجوهات و کمک مراجع بود. آیت

ان. حتی شد. روی این حساب یک مدت کوتاهی در قم ماند، بعد ناچار شد برود تهرری رسیدگی نمیمطه

که واقعاً  «جواهر»هایش را بفروشد و هزینه زندگی کند، مثل کتاب من شنیدم مجبور شد که بعضی کتاب

اب و گران کمیآن وقت چاپ قدیم بود و خیلی هم نسبت به آن زمان « جواهر»از ضروریات آن زمان بود. 

 .ای پیدا کندبود. لذا ناچار بود برود. رفت که بالأخره یک زندگی
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 ایشان در تهران منشأ اثر بودند

دانم. چیزهایی به یالله هاشمی رفسنجانی:البته من جزئیات عوامل انتقال ایشان از قم به تهران را نمآیت

رح بود، زدیم، مسائل زیادی مطچیزهایی حدس میشنیدیم، چیزهایی از خودشان شنیدم، صورت شایعه می

تر زملااما من مطمئن هستم که یکی از عوامل مهم این بود که ایشان احساس کرد حضورش در تهران 

ها ب خیلیداد. به تهران آمدند. خواست. این همان است که گفتیم ایشان خودش را با زمان تطبیق می

جود ایشان خالی روجردی انتقاد کردند که چرا اجازه دادند حوزه از والله بها به آیتمتأسف شدند. بعضی

گفتیم چرا؟ گاهی مسائل تر بودیم، مقداری عصبانی بودیم، میشود. ماها که در مورد ایشان کمی عاطفی

زه نتواند این شدیم که چرا حوشد. از این جهت ما عصبانی میمعیشتی و ازدواج و این طور چیزها مطرح می

ایشان مهم نبود. فکر  ها باشد. اما این زیاد در سفرها و انتقالل را تأمین کند که نیازی به این هجرتمسائ

زه در قم و که ایشان به تهران آمدند، این ده سال، حو ۳1اش این بود که همان سال کنم دلیل عمدهمی

ستانی که در د. ایشان هم با دوتر شکرد و با آمدن ایشان تهران هم یک مقدار قویجاهای دیگر رشد می

درسه مروی و کردند: یکی جبهه طلاب که در متهران داشتند خیلی منشأ اثر بودند. در چند جبهه کار می

جتماعات امدرسه سپهسالار )شهید مطهری فعلی( حوزه درس داشتند، یکی جبهه مجامع مذهبی که در آن 

اهانه و مبه علاوه خودشان با دوستانشان جلسات  شد.سخنرانی و منبر و موعظه برای ایشان درست می

یلی های اجتماعی که آن روز خشدند. همین بحثکردند و افراد روشنفکر جمع میهفتگی درست می

ن موقع به ها داشتند که آشد. و یک جبهه هم ایشان در دانشگاهاهمیت داشت، در این اجتماعات حل می

ن اسم دیگری دند. از دانشکده الهیات و معارف اسلامی که آن زماتدریج در محیط دانشگاه راه پیدا کر

انشگاه هم دداشت شروع شد و از این دریچه تنگ وارد فضای وسیع دانشگاهی شدند و افکارشان در محیط 

 .مطرح شد

 تنگی معیشت در ابتدای عزیمت به تهران

گفتند: آیا من د و میخیلی نگران بودنند، محمدتقی مطهری؛ برادر استاد: اوایل که ایشان از قم به تهران آمد

 از نظر شرعی مقصرم یا نیستم؟ واقعاً 

اه سیروس منزلی رما از قم به تهران آمدیم. ایشان از مرحوم محقق واعظ خراسانی که در سه  ۳1پاییز سال 

های پدرم را کتاب ود،داشت، دو اتاق با کرایه ماهی ده یا پانزده تومان اجاره کرد. چون وضع مالی ما خوب نب

 .فروخت و از این بابت خیلی ناراحت بودمی
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اوند دارد یک روز ایشان با چهره خوشحال وارد شد و صد تومان پول به من داد و گفت: مثل اینکه خد

رس ای برای من فراهم شده است که دشود. جلسهکند و کارمان درست میفرجی در کار ما حاصل می

ماهی دویست و پنجاه  اند که من به آنها درس بدهم وزاری و غیربازاری قرار گذاشتهای با فلسفه بدهم. عده

کنیم تا ببینیم چه می اند. حالا با این، زندگیتومان بگیرم. فعلاً دویست و پنجاه تومان مساعده به من داده

 .شودمی

 مشکل محل اقامت در تهران

ی حل له محل اقامت در تهران بود که به دشوارتر مرحوم مطهری مسئدکتر مهدی محقق: مشکل مهم

ان گذاشتم. شد. این موضوع را من با مرحوم پدرم آقای حاج شیخ عباسعلی محقق واعظ خراسانی در میمی

اند، م نکردهرویی موافقت کردند که تا مدتی که جای مناسبی برای خود فراه ایشان با سماحت و گشاده

زها، جنب منزل پ ایشان واقع در خیابان سیروس، تکیه ملاقدیر، کوچه خشکه توانند در دو اتاق در منزلمی

ر روحانی مهدی قصاب اقامت کنند. این اقامت که حدود یک سال و نیم به طول انجامید، خاصه در کنا

های اصلاحی یشهها و اندهمشهری خود، آرامشی را برای او به وجود آورد که بتواند طرح تحقیقات و پژوهش

 .د و روش جامع تذکیر و تدریس برای نسل جوان را به سرانجام برساندخو

 عوض کردن هفت خانه در شش ماه

کردند قل میندکتر علی مطهری؛ فرزند استاد: وقتی آمدند تهران، خوب مشکلات زیادی داشتند. مادرمان 

دیدیم رفتیم میکردیم و بعد میای را اجاره میکه در عرض شش ماه هفت خانه عوض کردیم. خانه

شت هم آن خوار است یا بهایی است و... خانه به دوش بودیم و از نظر معیخانه فرض کنید مشروبصاحب

ر مدرسه ای ایشان را شناختند و خواستند که ایشان دکم یک عدهاوایل در سختی بودیم تا اینکه کم

ا اینکه در د که وضعیت بهتر شد تتدریس کنن -که الان به نام خودشان )شهید مطهری( است -سپهسالار 

 .دانشکده الهیات هم مشغول تدریس شدند

 اگر مطهری بود، وضع ما مثل حالا نبود

رفت خیلی بهتر بود، برای ماند و نمیالله ابراهیم امینی: به عقیده من اگر آقای مطهری در حوزه می آیت

شدند و خود آقای مطهری هم اگر در تر میم روشنها هشد و طلبهاینکه افکار او به تدریج به حوزه القاء می

شد و در نتیجه اولاً تر و آشکارتر میاش قویهای فقهیشد و جنبهماند، وارد در مسائل فقهی میحوزه می

و ثانیاً اگر در قم مانده بود، به هر حال در  تأثیر قابل توجهی در حوزه داشت که بعد از رفتن او تمام شد.
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تر بود. البته تهران هم که رفت، در برابر این از انقلاب هم یقیناً مؤثر بود و به نظر من نافعوضع موجود بعد 

افکار مختلف و در مبارزه با جریانات انحرافی، خوب و موفق بود ولی به نظرم اگر در حوزه مانده بود خیلی 

 .بهتر بود. اگر آقای مطهری بود، وضع ما مثل حالا نبود

 الهیات دانشگاه تهران تدریس در دانشکده

 ماجرای استخدام استاد در دانشکده الهیات

ت برای دانشکده الزمان فروزانفر تصمیم گرفمحمدتقی مطهری؛ برادر استاد: در همان زمان، مرحوم بدیع

هد. شورای علوم معقول و منقول سابق و الهیات فعلی از طلاب استفاده کند و به دانشکده رونقی بد

دیم را همراه با ای صادر کرد که بر طبق آن کسانی که دیپلم نداشتند، اگر دروس قنامهب دانشکده تصوی

ا در دانشکده تشد شدند، به آنها گواهینامه مدرّسی داده میدادند و قبول میعلوم جدید امتحان می

 مشغول کار شوند.

الاخره روز به ثبت نام نشد. ب من در رشته منقول ثبت نام کردم ولی هرچه اصرار کردم، استاد حاضر

ز ایشان عکسی پنجشنبه آخر وقت به اجبار، ایشان را برای ثبت نام راضی کردم و در میدان بهارستان ا

 گرفتم و بالاخره ثبت نام کردیم.

احمد خان  سیصد و چهل نفر بودیم. ده نفر در رشته معقول و سیصد و سی نفر در رشته منقول. میرزا

ار بار بالای سر کرد. او سه چههای امتحانی طلاب نظارت مییئت ممتحنه بود، بر ورقهسعیدی که رئیس ه

 خم شد و نگاه کرد. سعیدی از همان زمان به استاد مطهری نظری خاص داشت.استاد رفت، 

بزواری و امتحان کتبی هشت روز طول کشید. امتحان شفاهی شروع شد. ممتحنین مرحوم راشد، استاد س

وز امتحان شفاهی ردی به نام جواد تارا بودند. آقای راشد آشنایی مختصری با استاد داشت. در رهمچنین ف

ه این خوبی بمیرزا احمد خان سعیدی دنبال استاد راه افتاد و با خودش گفت: مطهری امتحان کتبی را 

 کند.داده است؛ حالا ببینیم آزمون شفاهی را چه کار می

کنیم ولی شما را های خودمان امتحان میقای مطهری! ما دیگران را با بحثمرحوم راشد به استاد گفت: آ

ملاهادی سبزواری بود. تفألی کتاب « منظومه»کنیم. کتاب امتحانی، کتاب با یک بحث تفألی امتحان می

« اشارات»به « منظومه»را از  بحث. کندمی شروع را مطلب  آید. استادکنند و بحثی به میان میرا باز می
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 2۰گوید: صبر کن، ما از کند و میدر این هنگام، راشد رو به استاد می«. اسفار»به « اشارات»برد و از می

 ! حالا مطلب را ادامه بده تا ما استفاده کنیم. 2۰بالاتر نداریم، این نمرة 

ت و نیم اد. استاد مطهری یک ساعشود استشود شاگرد، و شاگرد میشود. استاد میجلسه تعطیل می

مله را دو بار تکرار جگوید: واقعاً بهره بردم، و این رساند. راشد میکند و مطلب را به پایان میصحبت می

 کند.می

و استفاده کنیم. ااین عوامل باعث شد که مرحوم سعیدی و راشد متفقاً گفتند: این مرد حیف است؛ باید از 

مزد استخدام کدة معقول و منقول دعوت کردند و ایشان را به عنوان معلم روزاستاد مطهری را به دانش

 شدند.کردند. چون ایشان مدرک نداشتند، به عنوان دانشیار پذیرفته نمی

  و  منتشر شد که مقدمه« اصول فلسفه و روش رئالیسم»اولین جلد کتاب  1۳۳۴یا  1۳۳۳در سال 

ن مدرک علمی کتاب به شورای دانشگاه برده شد و به عنوا های آن نوشتة استاد شهید بود. اینپاورقی

 .تشخیص داده شد و استاد مفتخر به درجة دانشیاری شد

قاً یک دانشجوی ایام عید بود که استاد با من تماس گرفت و گفت: بیا با هم به منزل راشد برویم. اتفا

اند، اد نشستهدرنگ گفت: استدانشکدة حقوق هم آنجا بود. وی از آقای راشد سؤالی کرد. آقای راشد بی

 دیگر جای من نیست.

تعارف یبمن کجا و شما کجا؟ آقای راشد گفت: استاد مطهری خودش را جمع کرد و گفت: آقای راشد! 

 دانستم تو این قدر باسوادی.گویم، تو از من باسوادتری، من نمیمی

 نیست 20ای بالاتر از چه کنیم که نمره

د اول شدند و در رشتة معقول شاگرسی شرکت کردند و الله جوادی آملی: وقتی ایشان در تصدیق مدرّ آیت

ممتحنین چه  از تهران به قم بازگشتند، آمدند در حجره و تعریف کردند و گفتند که در جلسة امتحان،

یئت ممتحنه همسائل فلسفی را از من پرسیدند، دیگران چه جواب دادند و من چه جواب دادم. گفتند که 

دادیم. بود، به شما می 2۰ای بالاتر از نیست و اگر نمره 2۰ای بالاتر از نیم نمرهاند که چه کبه اتفاق گفته

 .گرفتند 2۰استاد مطهری به اعتراف هیئت ممتحنه در رشتة معقول و فلسفه شاگرد اول شدند و نمرة 

 نیاز بیش از حدّ دانشکده به ایشان
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لامی داشت. احتیاج به مدرس فلسفه اس زاده؛ رئیس وقت دانشکدة الهیات: دانشکدة الهیاتدکتر مهدی

د، از روی اجبار و استاد مطهری هم تقاضا داده بودند. چون دانشکده بیش از حد به وجود ایشان نیازمند بو

؛ آن استادی که نیاز با تقاضای استاد موافقت شد و استاد مطهری نیز به معنی واقعی کلمه استاد بودند

 یس آن است.امام جعفر صادق)ع( پرچمدار و رئ

شد. حساس میهایی که تدریس آنها به عهدة استاد مطهری گذاشته شده بود، روی نیازی بود که ارشته

خصص داشتند، اما های معارف اسلامی تگرچه استاد از اساتید اصیل حوزة علمیة قم بودند و در تمام رشته

رف که دکتری و آنچه از معا در دانشکده بیشتر فلسفة اسلامی در سطوح لیسانس و فوق لیسانس و

به نام  کردند، مثل کلام، تفسیر، منطق، که در آن زمانبرگشت به فلسفة اسلامی داشت تدریس می

ده است. این شچاپ « کلیات علوم اسلامی»معروف شد و اخیراً در سه جلد به نام « کلیات علوم اسلامی»

بود که حتی  شد و از بار علمی برخوردارم میکلیات شامل منطق، فلسفه، اصول فقه، فقه، عرفان و کلا

 .دانشجویان در دورة دکتری نیز سخت بدان نیازمند بودند

 ایشان استاد همة ما هستند

مند یک مقاله در که پروفسور رضا به تهران آمد، از هر دانش 1۳۴۶هادی جوان؛ خواهرزادة استاد: در سال 

ای نوشتند. هشان هم مقالرشتة خودش خواستند. رشتة ایشان الهیات یا معقول و منقول آن زمان بود. ای

 مقالة ایشان بهترین مقالة استادان شناخته شد.

تانش را با تعجب گویند: آقای مطهری، دانشیار. پروفسور رضا دسزنند، میدر جلسه، ایشان را که صدا می

اسخ، انشیار؟! در پدگوید: دانشیار؟! ایشان دانشیارند؟! ایشان استاد همة مایند، چرا زند و میبه هم می

ودم، از آن زمان منبر رفتم و مدتی در زندان ب ۴2خرداد  1۵گویند: برای اینکه من برای قیام استاد می

انی که اطلاع گوید: کسای تایپ کنند و میدهد نامهحکومت مرا تحت نظر دارد. پروفسور رضا دستور می

ت مطلب را مضای این نامه صحگیرید، با ادهید و حقوق معلمی میسال درس استادی می 1۵دارند شما 

 .کنندتأیید کنند. جالب اینجاست که تمام مخالفان و موافقان، زیر نامه را امضا می

 اتاق استاد در دانشکده

الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی: استاد در کنار در ورودی قسمت شرق ساختمان دانشکده، اتاق حجت

بسیار محقری داشت که طول و عرض آن شاید کمتر از دو متر در سه متر بود. اثاث این اتاق مجموعا 

ی چوبی که به ها، و تختخوابعبارت بود از: میز تحریر بسیار کوچک انباشته از کتاب و اوراق و یادداشت
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ها شبیه بود و تشکی باریک بر آن مفروش بود. واردین از آن به جای صندلی استفاده خانههای قهوهنیمکت

ماندند روی این تختخواب، یا به عبارت دیگر روی کردند و در ساعاتی که بعدازظهرها در دانشکده میمی

ه و فرسوده نیز در این اتاق به چشم کردند. همچنین دو سه صندلی کهننیمکت، اندکی استراحت می

کرد که همواره شخص در ورود و چنین با چنان اثاث عرصه را چنان بر واردین تنگ میخورد. اتاقی اینمی

 .کردها اصطکاک پیدا میها و اوراق و کتابخروج با تختخواب یا میز تحریر و یا صندلی

 احترام به همة اساتید

  لمال حقوق ادانشکدة الهیات: استاد مطهری معتقد بودند که چون از بیتزاده؛ رئیس وقت دکتر مهدی

-و منظم انجام می هایشان را در دانشکده به طور دقیقلذا مسئولیتگیرند، باید برای مردم کار کنند. می

شکده ت و غیره بر دانترین اساتید دانشکده بودند. برخلاف بسیاری از اساتید که با سفارشادادند و از منظم

ی بسیار هاگرفتند، ایشان کلاسشدند و حتی در دانشکده هم حضور نداشتند ولی حقوق میتحمیل می

کردند و حتی به آنهایی مفیدی داشتند. مرحوم مطهری در دانشکده با اساتید، با لطف و محبت رفتار می

 نماز دانشکده در یاستاد که افتادمی اتفاق بسیار. گذاشتندمی که معلوم بود با او دشمنی دارند، احترام

 ارشاد را هاآن داشت سعی مطهری مرحوم اما کرد،می اسلام علیه توطئه و سوء تبلیغ حتی و خواندنمی

ایشان مجبور  اتفاق افتاد و ۵۵ایستاد مگر آن حالت خاصی که در سال برشان نمیبرا در وقت هیچ. کند

انشکده به عنوان یک منافقانة او را آشکار کنند، که خود را در دشدند در برابر آریانپور بایستند و چهرة 

 .چهرة علمی و محبوب میان دانشجویان جا زده بود

 شیوة برخورد با مستخدمین دانشکده

بعد در  به 1۳۳۷وحیدی؛ یکی از کارمندان دانشکدة الهیات: از حدود هجده سال قبل یعنی از سال 

د دانشکده ری اتاقی در کنار اتاق شورای دانشکده داشت. اساتیخدمت استاد مطهری بودم. استاد مطه

در همان اتاق  کردند، تا ساعت سه بعد از ظهرای داشتند و یا اوراق امتحانی را تصحیح میوقتی جلسه

    طهری وقتی ظهرمآوردند. اما استاد ماندند و از سوی دانشکده برای آنها ناهار و نوشابه و میوه میمی

هار مختصری که بردند. همیشه مقید بودند اول نماز بخوانند، سپس ناتاق خودشان تشریف میشد، به امی

 آوردند، صرف کنند.معمولاً نان و پنیر و یا نان و انگور بود و از منزل همراه می

کردند که استاد مطهری در اتاق شورا برود و از ناهار دانشکده که اساتید و مسئولین دانشکده اصرار می

آوردند که غذای من کردند و عذر میلاً چلو کباب برگ و غیره بود صرف کنند، اما استاد قبول نمیمث
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کردند که چرا از غذای اساتید غذای مخصوصی است و غذای دانشکده به من سازگار نیست؛ اما اظهار نمی

حق شماهاست و اساتید  فرمودند که این ناهارهادانستم و استاد نیز گاهی میخورند. من علتش را مینمی

    حقوق خوبی دارند، خودشان بروند از بازار بخرند و بخورند و این ناهار مال خدمتگزاران است و مال 

المال است که باید به ضعفا بدهند. رفتار استاد مطهری با من مثل رفتار یک پدر با فرزندش بود، بیت

  ند.شدنسبت به من خیلی مهربان بود و هیچ تبعیضی قائل نمی

، هیچ کرد. وقتی خودش بوداستاد مطهری یک قوری داشت که روی بخاری نفتی با آن چای درست می

: من خودم این فرمودشد که ما برویم قوری و استکان نعلبکی و ظرف غذایش را بشوییم؛ میگاه حاضر نمی

 دهم.کارها را انجام می

صیلی هم نداشتم. کردم. مدرک تحگر روزمرد کار میدر آن روزهای اول که به دانشکده رفتم، به عنوان کار

من جویا شدند و  دادم و استاد از وضع زندگیحقوقم بسیار ناچیز بود. کرایة خانه و کرایة ماشین هم می

د شهید کنید؟ این موضوع گذشت تا روزی استافرمودند: شما با این حقوق ناچیز چگونه زندگی می

رمودند: آقای فا که تازه از چاپ خارج شده بود به دانشکده آوردند و هایشان رمطهری مقداری از کتاب

ما بفروشید. من شود، هر که خواست شها با تخفیف فروخته میزنم که کتابوحیدی! من اینجا اعلامیه می

نظور استاد مقبول کردم و خیال کردم که منظور استاد فقط فروش کتاب است. ولی بعداً متوجه شدم که 

ود و غرور شری است. چون از وضع زندگی من مطلع شده بودند، نخواستند مستقیماً به من کمک چیز دیگ

م و از این طریق هایشان را بفروشام بشکند و یا شخصیتم تحقیر شود؛ لذا پیشنهاد نمودند که کتابجوانی

    ها وشیفرهای استاد را کتابدانستم کتاببه وضع زندگی من کمکی کرده باشند، در صورتی که می

مان، گاهی هم فروشند و نیازی به دانشکده نیست. فروش کتاب هر روز به صد تومان و صد و پنجاه تومی

دادند. من داشتند و بقیه را به من میرسید و نصف قیمت را استاد خودشان برمیبه دویست تومان می

 کردند.شود، و قبول نمیفرمود: نمیکردم که نگیرم استاد میهرچه اصرار می

خاطرة دیگری که از آن استاد مهربان دارم این است که استاد در دانشکدة ادبیات جلسه داشتند و یک 

عرض کردم: بله، فرمودند: آقای مدنی را )که رانندة  مقدار دیر شده بود. یکدفعه صدا کردند آقای وحیدی!

شین سوار شدند، باز مجدداً صدا زدند. خواهم بروم، دیر شده است. ایشان وقتی ماایشان بود( صدا کن، می

های شیطان سرایدار، یک چشم آن حیوان را کور در آن موقع یک بچه گربه در باغچة دانشکده بود که بچه

کرده بودند و یک پایش هم شل شده بود. استاد فرمود: نگذار این حیوان را اذیت کنند. اگر غذایی هست 

گشتند، با اینکه خیلی عجله داشتند، دیدم پاکت کوچکی از زیر به او بده. پس از ده دقیقه استاد بر
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عبایشان درآوردند و حدود دو سیر گوشتی را که در آن بود جلوی گربه ریختند و فرمودند: نگذار اذیتش 

 .کنند

  ستخدمین، زاده؛ رئیس وقت دانشکدة الهیات: مرحوم شهید مطهری در برابر زیردستان و مدکتر مهدی

خدمت دارند،  بان و متواضع بودند. به شهادت مستخدمینی که بعضی از آنها سی سال سابقةنهایت مهربی

تکانش را دادند حتی لیوان آبی برایش بیاوریم و یا ظرف غذا و اسشهید مطهری هیچ گاه اجازه نمی

 بشوییم، در صورتی که مستخدم در دانشکده فقط برای همین کارها منظور شده بود.

اعت ده شب هم سمطهری  شناسیم که همواره به دنبال استاد بودند. مثلاً اگر استادرا میما دانشجویانی 

شد اضر میدر فلان مسجد سخنرانی داشت، این دانشجو وسایل ضبطش را برداشته پای سخنرانی استاد ح

که  یی استهای استاد که بعد از شهادتش منتشر شده است، نوارهاکرد. بسیاری از سخنرانیو ضبط می

 .توسط همین دانشجویان ضبط و حفظ شده است

 شدبدون وضو وارد کلاس درس نمی

یان فرموده زاده؛ رئیس وقت دانشکدة الهیات: عجیب این است که ایشان به یکی از دانشجودکتر مهدی

کردند نیز یمشوم، و آن بار علمی که به دانشجو عرضه بودند که من هیچ وقت بدون وضو وارد کلاس نمی

    دریستدر سطح بسیار عالی قرار داشت و از صفات خاص ایشان این بود که هیچ وقت بدون مطالعه 

رمودند که درس فکردند. یک بار وارد کلاس شدند و بعد فوری از کلاس بیرون آمدند و به دانشجویان نمی

 اورم.[ه بیهایی که تهیه کرده بودم فراموش شده است ]که همراشود چون یادداشتفردا برگزار می

افی کبیان و تدریس ایشان طوری بود که اگر دانشجو در سطح پایین هم قرار داشت و کشش علمی 

 .کردفهمید و حداکثر استفاده را مینداشت، مطالب علمی سطح بالا را با بیان استاد می

 شیوة برخورد با دانشجویان

ست. ایشان گفتیم عبای استاد پهن و گسترده اا به شوخی میآقای مطهری آدم بسیار بشّاشی بودند. م

نشستند و های تفریح میجوشیدند. بقیة اساتید در زنگگرفتند و با آنها میخیلی زود با دانشجوها گرم می

، همیشه اتاقشان زدند. استاد با اینکه رئیس گروه فلسفه بودندخوردند و از حقوق و مزایا حرف میچای می

 .انشجو بودپر از د
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 تلاش برای حفظ فضای دینی دانشکده

شکدة الهیات رو ها که شمار داوطلبان ورود به دانالاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی: در یکی از سالحجت

دادند ها را دختران تشکیل میها عبارت از چند صد نفر بودند که شماری از آنبه فزونی نهاده بود، داوطلب

ین مطلب را از قبل االله مطهری حجاب بودند. استاد بزرگوار شهید آیتماری از آنها بیو قهراً در آن روز ش

حجاب ان بینمودند فضای دینی دانشگاه با ورود زنبینی کرده بودند و از آن جا که سخت تلاش میپیش

ین دانشکده خواهند در اآسیب نبیند، در یکی از جلسات شورا پیشنهاد کردند که دختران و زنانی که می

گاه از ادامة به تحصیلات خود ادامه دهند باید با پوشش محتشم )دارای حجاب شرعی( باشند وگرنه دانش

خصی آرام و که ش -تحصیل آنها معذور است. این پیشنهاد مورد قبول اعضای شورا و رئیس وقت دانشگاه 

 قرار گرفت. -گذاشتالله شهید مطهری بسیار احترام میمتین بود و به استاد آیت

در روزهایی که  وقبل از شروع کنکور اختصاصی دانشکده، استاد گرانمایه تعداد زیادی روسری تهیه کردند 

کردند، یهای گروهی اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون تعریف و تمجید ماز کشف حجاب در رسانه

ه سپرده و به بان درب شمالی دانشکدها را به نگهبان درب جنوبی و بخشی را به نگهبخشی از این روسری

ها را به او هدیه شود، یکی از این روسریآنها فرمود: هر داوطلب زن که بدون حجاب وارد دانشکده می

مقدس است،  ای که بسان یک مکانکنید تا سر و گردن خود را با آن بپوشاند و بدون حجاب به دانشکده

 .ل خوبی به عمل آمدها استقبانیاید. در آن روز از این روسری

 اختصاص ساعت معینی برای پاسخ به سؤالات دانشجویان

های فوق لیسانس و ها فقط در دورهدکتر محمد اسدی گرمارودی: پس از اینکه در این دانشکده مدت

لیسانس هم  ریزی جدید، دوباره در دورةشد، ایشان سعی کردند که با برنامهدکترا دانشجو گرفته می

شدند که ارج میالتحصیل از این دانشکده خای فارغبایست عدهرفته شود. به نظر استاد، میدانشجو پذی

نجام این ابتوانند در معرفی مبانی فکری اسلام سهمی داشته باشند. به میزان بسیار زیادی هم در 

کار را عملی ین رغم موانع بسیار زیاد، توانستند امسئولیت و وظیفه موفق شده بودند. سرانجام هم علی

 کنند.

های بسیار و استاد مطهری برای اینکه در راه رسیدن به هدفشان کوتاهی نکرده باشند، با وجود مشغله

شان داشتند، به دانشجویان که تعداد محدودی و های شدیدی که در زندگی اجتماعی و مذهبیگرفتاری
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های معینی را برای پاسخگویی به سؤال هم مبتدی بودند، اعلام کردند که: من در هفته، ساعتمعمولاً 

 .توانید هر سؤالی دارید، بپرسیدام و شما میگیرم. در این ساعت من در دانشکدهشما در نظر می

 برگزاری جلساتی با اساتید روحانی دانشکده

ت کردند که الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی: یک روز استاد همة استادان معمم دانشکده را دعوحجت

 ما پنج تن از از جملة آنها بود و مجموعاً -عطر الله مرقده الشریف  -الاسلام شهید مفتح رحوم حجتم

م، پس از استادانی بودیم که روحانی و معمم بودیم. وقتی همگی ما نزد استاد حضور به هم رساندی

اید در این ب: ما احوالپرسی و مذاکرات مقدماتی، به همة ما خطاب کردند و قریب به این مضمون گفتند

رف اسلامی با دانشکده از نظر کار و کوشش برای دانشجویانی که عدة زیادی از آنها به منظور کسب معا

گیری کنند. همه باید هاند، نمونه باشیم تا مخالفان ما نتوانند از ما خرداخلاص به این دانشکده روی آورده

ار گیریم و از کم در این دانشکده مساعی خود را به برای نشر دین و دانش و حمایت از حریم اسلام و عل

آنها فراهم کنیم.  زیر کار شانه خالی نکنیم و فرصت کافی را برای تدریس به دانشجویان و پاسخ به سؤالات

ناک است؛ بههکنیم، با شائبة درآمدهای ناپاک، آلوده و شوجوهی که به عنوان حقوق ماهانه دریافت می

ا و روا و حلال ناک بر ما گواراسلام و علم در این دانشکده بکوشیم که حقوق شبههباید آن چنان برای 

 شود. باید بیش از دیگران سعی و کوشش به کار بریم.

انشکده جلساتی داستاد عزیز یکی از روزها همین جمع را گرد آورده و پیشنهاد کردند: در خارج از محیط 

ی که به ها داشته باشیم و پیرامون مسائلار در منزلخصوصی در روزهای جمعة هر هفته به طور سی

انشکده شود در آن جلسات خصوصی به مذاکره بنشینیم تا برای حفظ فضای دینی ددانشکده مربوط می

د صلاح نیست بیندیشیم. آن جلسات چندین هفته ادامه یافت؛ لکن استاد بزرگوار گویا چون احساس کردن

ا به اصطلاح به تعطیلی آن را اعلام کردند؛ زیرا اگر مذاکرات جلسات مبه آن جلسات سرّی ادامه دهیم، 

ه وجود بخواستند و یا مشکلاتی برای ما کرد، شاید عذر همگی ما را از دانشکده میبیرون درز می

 .آوردندمی

 ای از یکی از جلسات درس استادخاطره

وجود یا اصالت ماهیت بود. استاد زحمت  بحث بر سر اصالتالاسلام ناطق نوری: یک روز سر کلاس، حجت

ها و اصالت کشید یک ساعت و نیم دربارة اصالت وجود یا ماهیت بحث کرد و ادلة اصالت وجودی

بندی کرد و نظر خودش را هم که از طرفداران اصالت ها را بیان کرد و بعد بحث را خلاصه و جمعماهیتی
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ترین مباحث ترین مسائل و غامضاد مطهری این بود که سختنظیر استوجود بود، بیان کرد. از هنرهای بی

کرد. وقتی بحث تمام شد جمعی از دانشجویان بلند شدند و به ها بیان میترین قالبعلمی را در ساده

آمیزی گفتند که ما اصلاً نفهمیدیم که شما چه گفتید! ایشان به دانشجویان نگاهی کرد و صورت توهین

ام تقریر کند. من دم، اگر در بین دانشجویان کسی هست، بیاید درسی که دادهفرمود: من که خسته ش

جرأت پیدا کردم، گفتم: استاد من حاضرم درس امروز را تقریر کنم. فرمود: تقریر کن. من هم در نیم 

ساعت باقیماندة کلاس، اجمالی از بحث استاد را بیان کردم که دانشجویان برای من کف زدند و من هم 

خجالت کشیدم. البته استاد خیلی هوشمندانه پاسخشان را داد و فرمود: آقای نوری یک شاگرد، شما  خیلی

 هم یک شاگرد، چطور او فهمید و شما نفهمیدید؟!

 خدمتی که دانشگاه به استاد کرد

هت اینکه لیسانس حاضر بودند وقت بگذارند، به ج دکتر محمد اسدی گرمارودی: ایشان حتی در دورة

اهی و های دانشگتند یک عالم باید بیاید در دل جامعه، بخصوص در قشر تحصیل کرده و محیطگفمی

خواسته و توقع آنها  ای دارند؟ توقع آنها را دریابد و مطابقببیند که زبان اینها چیست، چه نیاز و خواسته

حوم استاد مطهری تار مرکار کند و پاسخگو باشد. واقعاً باید خدمات متقابل دانشگاه و حوزه را هم از رف

م به ایشان هدریافت. اگر مرحوم استاد مطهری آمدند در دانشگاه خدمتی به دانشگاه کردند، دانشگاه 

ة دانشگاه دادند، اساتید فلسفخدمت کرد. بنده شاهد بودم ایشان وقتی درس فلسفه به دانشجویان می

 کردند.اد استفاده مینشستند و از معلومات استآمدند در آن کلاس میتهران می

یشتر کرد. خدمتی که دانشگاه به شهید مطهری کرد این بود که بینش آن مرحوم را نسبت به جوانان ب

انسان و »خواهند. در مقدمة کتاب های ما چه میاستاد مطهری فهمید دانشگاه چه خبر است و جوان

ظر فکری این ما نیازمند است که از نکنند که امروزه جامعة ، ایشان چندین موضوع را طرح می«سرنوشت

دادی از آنها را توانم جواب بگویم ولی تعمسائل را جواب بگوید. من هم مدعی نیستم که همة اینها را می

ر این امر به کنم تأکید شهید مطهری بخواهم در این زمینه کار کنند. فکر میشروع کردم و از بقیه می

 .خاطر نیاز جامعه بود

 کردشهامت استاد همه را مرعوب می قوای علمی و

الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی: در محیط مدرسة مروی و دانشکدة الهیات اکثر اشخاصی که در حجت

های خاصی از نظر فکری قرار داشتند، به سبب قوای علمی و شهامتش تحت تأثیر ایشان قرار کانال
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گفت و در مورد خاست و برای خدا سخن میبرمی گفت، چون از درونشگرفتند. ایشان وقتی سخن میمی

 کرد.زد، همه را مرعوب میخدا حرف می

 کنمای، از تو پشتیبانی میچون از حق دفاع کرده

      فته است و رالاسلام ناطق نوری: در همین دانشکده، استاد ادبیاتی داشتیم که اکنون از دنیا حجت 

ر بود. به یاد دارم که فردی قوی و صاحب نظشاءالله خدا او را بیامرزد. او شاعری توانمند و در رشتة خود ان

آید. د خوشم نمییک روز سر کلاس شعری از ابوسعید ابوالخیر خواند، بعد گفت: البته من خیلی از ابوسعی

آمد. او از طرفداران ای نداشت، اما از خیام خوشش میاو خیلی با عرفان و عرفا و مسائل متافیزیک میانه

اش و اینکه معاد ارد اما معاد وجود ندارد. یک روز سر کلاس ضمن ابراز عقیدهاین تز بود که خدا وجود د

تو لت تمسخر بگوید: ها را زنده کند و با حاتر از این است که روز قیامت آدموجود ندارد، گفت: خدا بزرگ

ان پرشور م و جوبه او یک شاخ زدی، حالا او هم باید به تو یک شاخ بزند. من هم که ته کلاس نشسته بود

مثل اینکه  کرد، بلند شدم و گفتم: استادای بودم و سرم برای این جور مباحث درد میو اهل مبارزه

و معارف  حواست پرت است، اینجا دانشکدة الهیات و معارف اسلامی است. اینجا کسی نباید ضد قرآن

ها. ین دست حرفاد شده، و از اسلامی حرف بزند، معاد از ضروریات دین است و در قرآن از معاد فراوان یا

را تعطیل کنند، به  اند تا شلوغ شود و کلاسداد و فریادمان بالا گرفت. دانشجویان هم که به دنبال بهانه

 این بحث و درگیری دامن زدند.

اند، خدا سلامتشان بدارد و کنم رئیس دانشکده در آن زمان آقای دکتر محمدی بود که اگر زندهتصور می

اند، خدا رحمتشان کند. من به دفتر ایشان رفتم و قضیه را گفتم. هنگام بیرون آمدن، مرحوم شتهاگر درگذ

ام. قضیه را شرح دادم و تأکید کردم که هرچه بشود پای مطهری را دیدم. ایشان از من پرسید که کجا بوده

کنم. باشد از تو پشتیبانی میای مقاومت کن، تا هر جا ام. ایشان فرمود: چون دفاع از حق کردهکار ایستاده

البته دکتر محمدی هم خوب برخورد کرد، اما شاگردها به من گفتند: نان خودت را پختی، چون امتحان 

ای شفاهی است و باید کتابت را جلوی استاد بیاوری تا شعر انتخاب کند و بخوانی، و تو که دعوا کرده

ن شفاهی پیش او رفتم، لبخندی زد و مرا نگاه کرد. حسابت معلوم است. وقتی نوبت من شد و برای امتحا

من معمولًا آدم عبوسی نیستم، من هم لبخندی زدم. بعد استاد از من شعری را خواست که بخوانم و 

کردم که با لبخند او کارم در آن درس تمام است، ولی انصافاً مردانگی کرد و خواندم. در آن لحظه فکر می

ه من داد و برخورد آن روز هیچ تأثیری در او نداشت. بالاخره در این قضیه درست و حسابی ب« الف»یک 
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مرحوم مطهری محکم از من دفاع کرد و این استاد ناچار شد در حضور رئیس دانشکده از باب حرفی که 

 .در کلاس زده بود، عذرخواهی کند

 مأیوس شدن جوان ایرانی از بزرگان کشور

ی ارتباط من با مرحوم مطهری در برخ 1۳۵۷تا  1۳۳۷های میان دکتر مهدی محقق: در طی سال

لهیات و من اهای علمی و مشورتی دانشگاه تهران بود که در بیشتر آنها ایشان نمایندة دانشکدة جلسه

و آموزش عالی  ای بود که در دفتر وزیر علومها جلسهنمایندة دانشکدة ادبیات بودم. از این گونه نشست

رد بحث این ور و استادان دانشگاه حضور داشتند و مسئلة موتشکیل شد که در آن تعدادی از فضلای کش

ای از میان معاریف و بود که چه تدبیری باید اندیشیده شود تا نسل جوان و دانشجو بتواند الگو و نمونه

بزرگان این  پروا اظهار داشتند که جوان ایرانی ازمشاهیر کشور برای خود برگزیند. مرحوم مطهری بی

ی از رجال کوشد الگو و نمونة خود را در خارج از کشور جستجو کند، زیرا برخو می کشور مأیوس شده

ندة درم بکشور آن چنان به تملق و چاپلوسی و خواری تن داده و دانش و آزادگی و دین و مروت را 

تا ری بیندیشد خواند که چه تدبیاند که نسل جوان اگر شرح احوال آنان را بخواند، به قصد آن میساخته

  .مانند آنان نشود

 عدم شرکت در جلساتی که رئیس دانشگاه حضور داشت

شماری را یبدر تمام وجود آقای مطهری سر سوزنی نفاق وجود نداشت. آن روزها ما در دانشگاه افراد 

ه برای شاه کداشتیم که وجودشان جز نفاق چیزی نبود. مثلًا یکی از رؤسای دانشگاه در تمام مراسمی 

هری حتی یک کرد. آقای مطگرفتند شرکت و همراه بقیه برای رفع خطر از ذات اقدس ملوکانه! دعا میمی

شد و رئیس دانشگاه شرکت بار در این جلسات شرکت نکردند. به جلساتی که در مسجد دانشگاه برگزار می

 .یشه عنصر رژیم بودگفتند که نرویم. رئیس دانشگاه همرفتند و به ما هم میداشت، نمی

 هاتدریس در حوزه علمیه تهران و سایر فعالیت

 تدریس شرح منظومه در مدرسة مروی

الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی: چند تن از طلاب که در مدرسة مروی از لحاظ استعداد و حجت

را نزد استاد آغاز کردند. در « شرح منظومه»شده بودند، درس نام و شناختهلیاقت علمی و تقوا خوش

جا که م در س و شد تا آنآغاز امر شمار این طلاب اندک بود؛ اما به مرور زمان بر تعداد آنان افزوده می
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فرمودند، از طلابی سرشار شد که اکثر قریب به اتفاق ای که در آن افاضه مییا به عبارت دیگر حجره

توان گفت مجلس دی فاضل و مستعد و برخوردار از لیاقت علمی و اخلاقی بودند و لذا میها افراآن

که طلاب ممتازی در آن  -درس آن بزرگوار نسبت به سایر جلسات درسی که در آن مدرسه دایر بود 

 مدرسة در آن نظیر که داشت خاصی اهمیت و ویژگی و فردبه منحصر–رساندند حضور به هم می

بسیار دور بود، رنج  مروی مدرسة تا هاآن اقامت محل که فاضلی طلاب حتی. شدنمی دیده مروی

ساختند و به جمع طلاب مدرسة مروی که در محضر درنوردیدن این راه دور و دراز را برخود هموار می

 .پیوستندیافتند، میدرس ایشان حضور می

 شدن در هنگام تدریسخود از خود بی

ه قبل از سیدمحمدباقر حجتی: تنها استادی که در مدرسة مروی سراغ داشتم کالاسلام دکتر حجت

بان آبشار منزل خواند، با وجود اینکه در خیاآمد و نماز صبح را در مدرسه میاذان صبح به مدرسه می

خورد و نماز آمد و یک استکان چای میکرد و میداشت، ایشان بود. از منزل قبل از اذان حرکت می

شاید تا  کرد، و این درس همین طور ادامه داشت،نشست درسش را شروع میکرد و میادا می صبح را

شود که ایشان بدون از همین جا ثابت می. علاقة ایشان به نشر علم و اندیشة اسلامی ۹یا  ۸ساعت 

و در  نداشتند اینکه چشمداشتی به مزد و یا اجرت در این زمینه داشته باشند، با اینکه منبع معاش

 برای ستدری به اینچنین - مدرسین ردة در نه - کردندردة طلاب، یک حقوق ماهیانه دریافت می

 در هک مطالبی بیان به کرد،می تدریس «منظومه» درس ایشان مثلاً اگر. ورزیدندمی عشق طلاب

جدید هم  ز افکار فلسفیا اسلامی، حکمت بیان ضمن بلکه کرد،نمی اکتفا بود، منعکس «منظومه»

شد رس میدپرداخت. با چنان شوری وارد کرد و به نقد و تحلیل در این مسائل میمسائلی مطرح می

لامی داشته من استادی که این همه علاقه و عشق به ترویج فرهنگ اسلامی و اندیشة اسکه واقعاً 

تند که بی داششد. استاد علاقة عجیخود میباشد، ندیدم؛ به صورتی که در حال درس از خود بی

سئله را در ماسلام در میان جامعه به صورت یک سرمشق زندگی روزمره نفوذ داشته باشد، و من این 

 .کردمخلال بیان ایشان حس می

 مواظبت بر ادا کردن حق مطلب
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یشتر نفر ب ۸، ۷آید که ایشان در جلسة درسی که حدود دکتر محمد اسدی گرمارودی: یادم می

        ای مکث کردند و ها چند لحظهکردند. در شروع یکی از جلسهس میشرکت نداشتند، تدری

 برگردم. ام، صبر کنید تاهایشان را گشتند. بعد گفتند: من یادداشتم را همراه نیاوردهجیب

رس به ایشان ها برگشتند و درس را شروع کردند. در پایان دده دقیقه تا یک ربع بعد، با یادداشت

ث در چنین ای که بحهم حضور ذهن دارید و هم تسلط بر مطلب، به گونه عرض کردم: استاد! شما که

 هایتان بحث نکردید؟ای برای شما چندان مهم نیست، پس چرا بدون یادداشتجلسه

رود که چه دم میگفتند: من برای این جلسه مطلبی را در نظر گرفته بودم که بگویم. معمولاً، چون یا

ال آن یادداشت کنم. امروز هم دنبام، یادداشت میه مقدار را نگفتهام و چمقدار از مطلب را گفته

را بدون  خواستم مطالبهایم همراهم نیست، مردد شدم. اگر میگشتم. وقتی فهمیدم که یادداشتمی

آمد و به این ام پیش میتوجه به یادداشت مطرح کنم، شاید کمی اغراق و عدول از مواردی که نگفته

، این چند شد. برای اینکه سستی در کار نشده باشدلازم بود حق مطلب ادا نمی ترتیب آنچنان که

 .ها را بیاورم و بحث را روی روال درست پیش ببرملحظه وقت را صرف کردم تا یادداشت

 سخنرانی در رادیو

شنیدم. یو میهای ایشان را از راددکتر سیدمحمدمهدی جعفری: من هنوز در شیراز بودم که سخنرانی

ی مطهری. آقا 11تا  1۰کرد و از ساعت هر شب مرحوم راشد صحبت می ۹تا  ۸در ماه رمضان ساعت 

ک خطیب گفتیم: ایشان هم خیلی مطلب دارند. آقای راشد ییادم است در بحث با دانشجویان می

 خیلی خوب هستند ولی آقای مطهری لحن خودمانی دارند.

ما آقای مطهری دادند، ابه سخنان اخلاقی خود ادامه می چنانبود، مرحوم راشد هم ۴1یا  ۴۰در سال 

حبت کردند. کمی به مسائل سیاسی روز گرایش نشان دادند و در سخنان رادیویی خود در این باره ص

ی مطهری دستیار هایش را قطع کردند. در همان زمان آقالذا به ایشان دیگر اجازه ندادند و سخنرانی

 .ل و منقول )الهیات بعدی( تهران بودمرحوم راشد در دانشکدة معقو

 برنامة رادیویی مرزهای دانش

دکتر سیدمحمدمهدی جعفری: اتفاقاً همان روزی که من از زندان آزاد شدم، آقای استاد مطهری در 

ها زنده و پخش مستقیم بود. در پایان هم سخنرانی داشت. سخنرانی« مرزهای دانش»برنامة رادیویی 
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کردند. قرار شد همگی به سخنرانی ایشان بروند. من گفتم: من هنوز ناهار میجمعیت سؤال و جواب 

ام. دوستان برایم ساندویچی خریدند و من در راه آن را خوردم. برای آنکه سخنرانی آقای نخورده

مطهری شلوغ و گرم باشد، همگی بلند شدیم و رفتیم به ادارة رادیو در میدان ارگ. آن روز استاد 

های خوبی هم بود. بعدها این سخنرانی چاپ سخنرانی کرد که صحبت« فریضة علم»رة مطهری دربا

هم شد. هنگام پرسش و پاسخ، من سؤالی نوشتم و به ایشان دادم. سؤال کرده بودم که اگر طلب علم 

بیند، اما اگر فریضة طلب علم را رها کند فریضه است، چرا اگر کسی فریضة نماز را ترک کند کیفر می

 بیند؟فری نمیکی

ن گله کردم. استاد مطهری در آن سخنرانی به سؤال من پاسخ ندادند. پس از پایان مراسم، از ایشا

 .داد شود به این سؤال با صراحت پاسخگفت: سؤال تو درست است؛ اما در این اوضاع که نمی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور در محافل روشنفکری
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 جلسات اصحاب چهارشنبه

داد، در مجلس ناهاری جاهایی که مستمراً دیدار مرحوم شهید مطهری دست می دکتر مهدی محقق: دیگر از

ر ساعت تشکیل بود که روزهای چهارشنبه در دفتر مرحوم احمد راد، مستوفی مدرسة سپهسالار در تالار زی

عامری،  محمدشد. در این مجلس، نخست شماری چند از همکاران فرهنگی راد همچون احمد آرام، علیمی

شدند و به مبرهن، سیدمحمد فرزان، حبیب یغمایی، سیدمحمد محیط طباطبایی دور هم جمع میحسن 

سیدجعفر شهیدی،  تدریج افرادی هم مانند دکتر محمد معین، مجتبی مینوی، احمد مهدوی دامغانی،

 خدیو جم سیدعلی موسوی بهبهانی، غلامحسین یوسفی، محمد وحید مازندرانی، ابراهیم تیموری و حسین

مدرسه یا  به آنان پیوستند. و چون این مجمع در مدرسة سپهسالار بود، برخی از روحانیون که در آن

ه: مرحوم شهید دادند، به جمع اضافه شدند. از جملدرس می -که مجاور آن بود  -دانشکدة معقول و منقول 

صار و دمحمدکاظم عمطهری، شیخ محمدعلی حکیم و شیخ عبدالله نورانی، و برخی هم مانند مرحوم سی

 رفتند.ماندند و برای ناهار به منزل خود میشیخ حسینعلی راشد ساعتی را می

فرهنگی این  مند به این مجلس بود؛ زیرا اطلاعات علمی ومرحوم مطهری از شرکت کنندگان مرتب و علاقه

دادند، برای اه میدانشگ هایی که از فرهنگ وافراد و گزارش و اخباری که هر یک از کار و بار خود و آگاهی

نوان در این مجلس علمی که حاضران آن به ع 1۳۵۷تا  1۳۳۷ایشان جالب و جاذب بود. من از سال 

تولی جدید کردم. پس از انقلاب چند ماهی هم به اصرار مشدند، شرکت میخوانده می« اصحاب چهارشنبه»

ه هم مرحوم ر تشکیل شد، که یک چهارشنبالله امامی کاشانی، این مجلس در مدرسة سپهسالامدرسه، آیت

، که در آن خدیو جم مژده داد که امام جمعة تهران )مقام معظم رهبری( در جمع ما حضور خواهند یافت

ای بارة پارهله و دکتر سیدجعفر شهیدی، استاد محیط طباطبایی و سایرین درمجلس مفاوضاتی میان معظم 

تمر را در بدل شد. مرحوم مطهری پس از انقلاب فرصت شرکت مساز مسائل علمی و تاریخی و ادبی رد و 

روه تشکیل راد چند بار در منزل اعضای گآن مجلس نداشتند و آن مجلس هم پس از بیماری مرحوم احمد 

 شد و سپس متوقف گردید.

های متعددی به کشورهای خارجی برای تدریس و شرکت در مجامع علمی من که در طی آن ایام مسافرت

ها و استادان گرفتم. ایشان دربارة وضع علمی آن کشوراشتم، همیشه مورد پرسش مرحوم مطهری قرار مید

آیند و یا از ایران شدند و از من خواسته بودند که اگر برخی از آنان به ایران میو دانشمندان آن دیار جویا می
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فیلسوف بزرگ « پانیکار»خاطر دارم، پروفسور گذرند، ترتیب دیدار برای ایشان آماده سازم. تا آنجا که به می

« ایزوتسو»و پروفسور « المللی فلسفه در قرون وسطیمجمع بین»رئیس « کلیبانسکی»هندی و پروفسور 

« زیاده معن»استاد تصوف اسلامی از سوئیس و پروفسور « لندلت»شناس ژاپنی و پروفسور فیلسوف و قرآن

در جمع اصحاب چهارشنبه به تفاریق حاضر شدند و مرحوم مطهری با رئیس بخش فلسفه در دانشگاه لبنان، 

 .ای داشتو ارزندهترجمانی من با آنان گفت و شنودهای سازنده 

 جلسات اصحاب جمعه

ز افرادی که به آن راه پیدا کردیم، مجلسی بود ا 1۳۳1الله سحابی: محفل دومی که از سال مهندس عزت

لدین شدند و عبارت بودند از مرحومان مرتضی مطهری، سیدصدرا معروف« اصحاب جمعه»مجموعاً به 

ت کشاورزی الشیخ، حاج آقا باقر قمی برادر حاج آقا حسن قمی، حسین مزینی معاون وزارجزایری، سبط

 فر و اینجانب.نیا، مهندس معینوقت، علامه طباطبایی )به طور نامرتب(، مهندس شکیب

خواند و سطر به ارانی را می« ماتریالیسم دیالکتیک»صلی بود و کتاب در این محفل مرحوم مطهری گویندة ا

جموع نکات مداد. سطر و نکته به نکته از نظر فلسفة اسلامی، بخصوص فلسفة ملاصدرا پاسخ و توضیح می

شته شده بود و آقای مطهری هم مبتنی بر چهار مقاله از علامه طباطبایی بود که به طور فشرده و فنی نو

و حرفی برای گفتن  کرد. ما در این مجلس، کاملًا شنونده بودیمطهری آنها را باز و تشریح فلسفی میآقای م

آوری و جمع کردیم. تمام مطالب این جلسات بعدها توسط خود مرحوم مطهرینداشتیم و تنها استفاده می

حوم علامه مقالات مرکه متن آن همان اصل « روش رئالیسم»های کتاب باارزش تدوین و به صورت پاورقی

 .بود، گرد آمد

 های مختلفارتباط مستمر با طیف

ار ایشان به من استاد محمدرضا حکیمی: رابطة دوستانة اینجانب با شهید مطهری عمیق و استوار بود. یک ب

های مختلف فام، لیکن به اندازة شما با طیگفت: با اینکه من از شما چند سال زودتر به تهران آمده

رای این کار اقدام خواهم تماسم را با برخی از روشنفکران بیشتر کنم. شما بام. میروشنفکری تماس نیافته

 کنید.
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ن در میان من به رعایت تناسب، نخست مرحوم دکتر حمید عنایت را در نظر گرفتم و موضوع را با ایشا

وت کرد. من و نزل خویش به شام دعگذاشتم. دکتر عنایت از این امر استقبال کرد و چند تن را شبی در م

سات شهید مطهری هم رفتیم و ایشان و حاضران با هم آشنا شدند. من دیگر فرصت حضور در آن جل

ا حاضر مبخصوص را پیدا نکردم. بعدها روزی دکتر عنایت گفت: آقای مطهری حدود یک سال در جلسات 

ؤال و استفاده سبزواری( س« شرح منظومة»الب شدند. حاضران از ایشان دربارة فلسفة اسلامی )از جمله مط

 گذاشتند. کردند و ایشان مباحثی از فلسفة غرب را با ما در میان میمی

 های فکری و فرهنگی اشراف بر جریان

طهری با آن مرحوم مها ای بود که سالاستاد محمدرضا حکیمی: یکی از دوستان که مدیر مؤسسة مطبوعاتی

زنامه گفت: در روکرد و میشد که مرحوم مطهری تلفن میگفت: بسیار میمؤسسه همکاری داشت، می

تابی به این نام کهای گوناگون نشر( خوانده که فلان مؤسسة نشر یا فلان ناشر )از انواع ناشران و مؤسسه

 ها را کتاب گونهم که یک عالم دینی، این کرداست، آن را برای من بخرید. و من تعجب می منتشر کرده

 ؟خواهد چه کندمی

 های اسلامی هستم من ساختة انجمن

یک  و هدف آن انجام« مکتب تربیتی اجتماعی عملی»مخفف کلمات « متاع»مهندس مصطفی کتیرایی: 

علنی یرغهای آن های اجتماعی بود که شکل سیاسی نداشت، اما شکل مذهبی داشت. فعالیتسری فعالیت

قریباً مخفی و تبود و اساسنامة آن هم مکتوب نشد. حتی اعضای متاع هم که گردانندگان این تشکل بودند، 

ای سرشناس متاع های مختلفی که انجام شد، یک عده از اعضناشناخته بودند. بعد از انقلاب در پی مصاحبه

مهندس  اج کاظم حاج طرخانی،شناخته شدند که مهمترین آنها آقای مهندس بازرگان، آقای مطهری، ح

 سحابی و آقای مهندس تاج بودند.

خیلی هم در  وهای اجتماعی، بدون سروصدا و حتی بدون نام بود کار این مؤسسه انجام یک سلسله فعالیت

پزشکان،  این راه موفق شد. مثلاً شرکت انتشار، شرکت قلم، انجمن اسلامی مهندسین، انجمن اسلامی

گذار بنیان دانستند که چه کسین، همه حاصل مؤسسة متاع بودند و خودشان هم نمیانجمن اسلامی معلمی

 و مؤسس آنهاست.
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نی کآقای مهدوی  ای،نه تنها آقای مطهری، که آقای بهشتی، آقای موسوی اردبیلی، آقای باهنر، آقای خامنه

ا گفته بود که مطهری باره و یک عده از اساتید دانشگاه با انجمن اسلامی مهندسین همکاری داشتند. آقای

ث آزاد های اسلامی، بخصوص انجمن اسلامی مهندسین هستم؛ چون در این جلسات، بحمن ساختة انجمن

حتی در مواردی با  وگرفتند بود و دیگران از ایشان به عنوان یک مدافع ایدئولوژی و احکام اسلامی ایراد می

داد و در نتیجه ا میکرد و پاسخ آنها ررفت و مطالعه میمی کردند. ایشانپروایی به آراء ایشان حمله میبی

 .ها بودها و چالشبخشی از آثاری که از ایشان باقی ماند، حاصل همان بحث

 شرکت در جلسات انجمن اسلامی دانشجویان

-د کلاسدکتر سیدمحمدمهدی جعفری: انجمن اسلامی دانشجویان برای بالا بردن سطح آگاهی اعضای خو

درس در سطح  ما در تهران چندین کلاس ۴۰کرد. در همان سال ر زمینة مسائل اعتقادی برگزار میهایی د

گوارانی مثل شهید کردند. بزرها را اداره میبسیار عالی داشتیم که متفکرین و نویسندگان برجسته آن کلاس

ق اسلامی طهری اخلامرتضی مطهری، علامه محمدتقی جعفری تبریزی، دکتر گلزاده غفوری و... . شهید م

هی هم در محل شد، غالباً در منزل خود استاد و گاها در منازل افراد برگزار میدادند. کلاسدرس می

 .بزرگان این منزل رفتیممی کارشان، یعنی ما دانشجویان اغلب

-ندرویتها ممکن است دیدند جواندرس اخلاق شهید مطهری بیشتر اخلاق عملی و ارشادی بود. چونمی

شان راه مذهبی هایی داشته باشند و یا احیاناً برخی مسائل اخلاقی و عملی را رعایت نکنند و در ایمان

در زندگی و  های خود، ما جوانان را به حفظ تعادلدادند و در درسدرست را طی نکنند، اخلاق درس می

 .کردند که بسیار هم مفید و مؤثر بودرفتار روزمره راهنمایی می

 معاشرت با دکتر حسابی

ی: مرحوم حسابی با مرحوم مطهری، مرحوم جعفری، دکتر پارسا، دکتر خادمی و دکتر مهندس ایرج حساب

شناسی ایران( پیوسته معاشر بودند. اینجا در اتاق دکتر حسابی، مرحوم مطهری کنار دست قریب )پدر زمین

وزه و گویند وحدت حتر. به این مینشستند، مرحوم علامه جعفری آن طرف و دکتر قریب آن طرفایشان می

آمدند. من دانشگاه. گاهی هم مرحوم ابوالقاسم حالت، طنزپرداز و شاعر و مرحوم فریدون مشیری هم می

تر، حضور مرحوم خواهم ریشة عظمت فرهنگ در ایران و درک این بزرگواران را عرض کنم. از همه جالبمی
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وزهای جمعه، روزی یک ساعت شهبازی در این جلسات است. ایشان روده فروش بود و چهل سال تمام، در ر

کرد. تصورش را بکنید! آقای مطهری یک طرف، آقای جعفری طرف دیگر و آقای را تفسیر می« مثنوی»

 .بگوید« مثنوی»دکتر در طرف دیگر نشسته باشند و یک روده فروش تفسیر 

 های علمی به قرآنتلاش برای توجه دادن شخصیت

کردند و یمای را از قرآن مطرح آوردند، نکتهه که تشریف میمهندس ایرج حسابی: مرحوم مطهری هر جمع

ن را زیاد کند. ای را مطرح کنیم که نشاط آفرین باشد و عشق و علاقه به قرآگفتند: در مورد آن، نکتهمی

آوردند و ه درمیخواستند نسبت به قرآن در دیگران ایجاد علاقه کنند. از متن قرآن مسابقمرحوم مطهری می

 . گفتند: در این مسابقه شرکت کنیدکننده در جلسه میایان اساتید دانشگاه شرکتبه آق

 نقش درجه یک در محیط روشنفکری تهران

مرحوم مطهری ای: در تهران و در محیط روشنفکری موجود آن روز تهران، حضرت آیت الله خامنه

یوة اندیشة ز همة کسانی که در این ششناسیم. اترین فردی بود که ما میترین و منطقیترین، عالمعمیق

تر و تر و فاضلروشنفکرانة اسلامی کاری کردند و زحمتی کشیدند و خدمتی کردند، مرحوم مطهری عالم

بود که بنشیند تا نتر بود. علاوه بر این که آدم فاضل و عمیقی بود، بسیار هم پرکار بود؛ یعنی آدمی عمیق

کرد. ی مینوشت، هم سخنرانم بدهد. مرتب مشغول کار بود؛ هم مییک وقتی پیش بیاید و یک کاری انجا

ا یک اندیشة بهای ایشان هر دو مثل درس بود. خوب شما کسی را فرض کنید، های ایشان و سخنرانینوشته

-محیط مستعد و آماده متین و عمیق، با انگیزة بازشناسی اسلام و با برخورداری از ابزار بیان و قلم و در یک

یگران هم بودند و ثل آن روز تهران قرار بگیرد، طبیعی است که نقش بسیار مؤثری داشته باشد. البته دای م

مصلح ب کتا –.گیریم، اما نقش مرحوم مطهری به نظر من نقش درجه یک بودنقش دیگران را ندیده نمی

 – .2۸۸، ص 1بیدار، ج 
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 اوضاع بد اقتصادی -*

فت ماه هاست. درست شش  1۳1۵تاریخ صحیح عزیمت ایشان به قم، سال محمدتقی مطهری؛ برادر استاد: 

ذهبی و بستن مالله حائری و دورة اختناق شدید و مبارزه با روحانیت و مظاهر دینی و بعد از فوت آیت

ا همه اینها ایشان مدارس و مساجد بود. اغلب کسانی که در کسوت روحانیت بودند، تغییر لباس داده بودند. ب

ختصری ایشان داشت برای ادامه تحصیل به قم برود. چون پدرم وضع اقتصادی بدی داشت و با پول م اصرار

در اثر سوء تغذیه  گذراندند ورا روانه قم کرد، در این دوران ایشان با فشار و مضیقه زیادی، زندگی را می

 بیماری شدید گرفت.

 1۳21ر سال درس کمتر به فریمان می آمد. دبه دلیل شوق زیاد به  1۳2۰آقای مطهری به هرحال تا سال 

کردیم، دگی میشهریه زن آمد و مرا با خود به قم برد و چون از وجوه شرعی استفاده نکرده و فقط به کمک

وش ایشان ندیدم و مند میشدیم. در قم من هیچ وقت عبای نو بر دکلا در مضیقه بودیم و از حداقل غذا بهره

به او توفیق خدمت  نذر کرد که اگر خداوند 1۳2۵پاره بود. با این حال در سال  تمام عباهای ایشان کهنه یا

 .شهرستان می رفت به دین اسلام را بدهد منبر مجانی برود. کم کم کار تبلیغ را آغاز و برای دهه محرم به

 بیماری در اثر سوء تغذیه

بد. این بود که ست حجرة مناسبی بیامحمدتقی مطهری؛ برادر استاد: در سال اول و دوم در قم ایشان نتوان

 فت.در ضلع شمال شرقی مدرسه فیضیه در دالان درازی که قرین و مشابه دستشویی بود، اتاق گر

تان نکویی قم برد الله صدر ایشان را به بیمارسایشان در اثر سوء تغذیه بیماری شدیدی گرفت و مرحوم آیت

قتی در اتاق نشسته باقی بود و گاهی باعث خنده ما میشد. مثلا وو معالجه کرد. عوارض آن بیماری تا مدتها 

 .رسید که متکا بزرگ شده و باد کرده استبود، به نظرش می

 کردکم حرف میزد و بیشتر فکر می

زد. ایشان که به درس کرد و کمتر حرف میالله جعفر سبحانی: ایشان وقتی در حوزه بود، بیشتر فکر میآیت

زدند. اما ای یک بار در درس حضرت امام حرف میرفتیم، هفتهآوردند و ما هم میمیحضرت امام تشریف 

کردیم که ایشان حضرت امام را کردند و ما حس میزدند، مطلب خودشان را ثابت مییک بار که حرف می

در حدی است که باید مطرح بشود و  کند که این اشکال من، اشکال بحق است و یا لااقلدارد قانع می
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زد و بیشتر فکر کردند، ولی ایشان کم حرف میجواب داده شود. خوب دیگران بودند که خیلی صحبت می

 .کردمی

 دقیق بودن شهید مطهری بر دروس

گفت که پشتکار و کثرت مطالعه شهید سید حسن شاهچراغی: شهید قدوسی در مدرسه حقانی برای ما می

کرد که مطهری وقتی اصول فقه را آورد و تأکید میدر مدرسه فیضیه همه را به اعجاب می آقای مطهری

خوانده بود، مدعی بود که جزوه و اثری نیست که در این زمینه باشد و من آن را ندیده باشم، و یا علم اصول 

 ۴ .تحلیلش بنمایمتوانم تجزیه و اکنون چون موم در دستان من است، به هر شکل و صورتی که بخواهم می

 نظم شهید مطهری 

بودند. اوقات  یشان در تمام شئون زندگی، فرد بسیار منظم و منضبطیعلی لاریجانی داماد شهید مطهری : 

ا برای استراحت رایشان با برنامه، برای کارهای مشخصی تنظیم شده بود، ساعاتی را برای عبادت و ساعاتی 

غول عبادت کرده بودند. معمولًا دو ساعت مانده به طلوع فجر، مشو ساعاتی را برای مطالعات تنظیم 

رخی ایام، مجبور بکرد. گرچه، به خاطر کثرت کار در شدند و این برنامه حتی در مسافرتها نیز تغییر نمیمی

شب برای  1۰ا ی ۳۰:۹شدند دیروقت به بستر روند، استراحت ایشان هم منظم بود و معمولاً حدود ساعت می

 .شدنداحت مهیّا میاستر

شهید مطهری در زمینه تحقیقات علمی، هم در ساعات مطالعه ایشان این نظم و ترتیب وجود داشت و هم  

 5 .شددر موضوعاتی که مورد تحقیق ایشان بود، این استمرار مطالعاتی دیده می

 نکاتی در در مورد شخصیت دقیق و ریزبین شهید مطهری  -*

« زن روز»جلة مهای نویسندة ایشان، سلسله مقالاتی بود که در رد نظرات و نوشتهاز جمله آثار ارزشمند 

وایی علیه حقوق مطالب نار« زن روز»نوشتند. موضوع از این قرار بود که یکی از قضات دادگستری در مجلة 

ورت و به ص نوشت. بعدها ایشان مطالب این مقالات را تکمیلزن در اسلام به صورت مقالات فرهنگی می

 .تنظیم و منتشر کرد« نظام حقوق زن در اسلام»کتاب 

                                                           

اتمام خاطراتی که از کتاب گنج خاطره منتشر شده در سایت شهید مطهری آوردیم. با مراجعه به سایت   -۴

/http://www.motahari.org .بخش خاطرات میتوانید تمام متن این کتاب را مطالعه کنید 

 کتاب پا به پای آفتاب - ۵

http://www.motahari.org/
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قیق بودند به دآید این است که شهید مطهری بسیار آنچه از متنهای کتاب نظام حقوق زن در اسلام بر می

مجله در  به متنهای همین ای که خودشان در پاسخ به متنهای مجله زن در مورد موضوعات مختلفگونه

       برای  های مورد نظردهند و این نشان از دقیق بودن ایشان بر حاشیهارجاع می های مختلفشماره

 ایشانر کتابهای . حتی در سایخواندهای مجله زن روز را میو خودش تمام شماره گوئی به مسایل بودپاسخ

 توانید ببینید.این دقیق بودن و ریزبینی در مورد بررسی مسایل و فنی سخن گفتن را می

 

  انقلاب : اهمیت کاری که شهید مطهری کردرهبر  -*

 :  6رهبر انقلاب 

در ذهنش شبهه وجود  یجوان خوبِ ما هم گاه دینیبیم د،یجوانان برو انیاست. شما اگر در م ادیشبهات ز

 ی. وقتیگرفت که تو چرا شبهه دار رادیبه جوان ا دینبا د؛یآیهم ندارد؛ شبهه به ذهن همه م یرادیدارد. ا

با  ای یریشگیها را با پشبهه نیا ههاست کما طلبه ی. بر عهدهدیآیذهن فعال و کارگر شد، شبهه به ذهن م

خطاب من، هم به  د؟یبکن دیخواهیکار ماست؛ چه نیامروز شما ا ی. چالش عمدهمیدرمان برطرف کن

خواند.  دیدرس را با د؟یبکن دیخواهیها: چه کار مجوان حوزه یهاست، هم به طلاب و فضلابزرگان حوزه

خارجِ معمول سنتىِ ما لازم است. من قبلًا  یو درسها هیکفامطوّل و شرح لمعه و رسائل و مکاسب و  ناًیقی

هم هست؟ من به شما  یکاف نهایا ایکلام و فلسفه حتماً لازم است؛ اما آ یاست. علوم عقل ریفط هیمایگفتم ب

ما  یهارا که در حوزه یییخلّاق فکر انیجر دیکارىِ خود با یهانامه. ما در برستین ی: نه، کافکنمیعرض م

 یشتریکرده است، وسعت و عمق ب دایاتساع هم پ یقبل از ما شروع شده و تا حدود یاز دوره للَّهبحمدا

 شان،یشد؛ ا دایقم پ یهیعلم ی( در حوزههیعلیتعالاللَّه)رضوان ییطباطبا یمثل مرحوم علامه ی. کسمیبده

درس خارجِ اصول  توانستیبدهد؛ هم م یدرس خارج فقهِ مفصل توانستیهم م ؛یبود و هم اصول هیهم فق

. بعد هم دانستیپرداخت که آن روز آن را لازم م یدهد و فضلا را جمع کند؛ اما او به کار بیترت یمفصل

کاذب  یرند تفکرات و فلسفهکه دا نمیبیلازم است. او گفت من م نهایا کهنیشهادت داد بر ا عیحوادث و وقا

 یجا المسائلحیتوض م؛یرا پاسخ ده نهایا المسائلحیتوضبا  شودینم دهند؛یرا در ذهنها جا م یستیمارکس

را  «سمیاصول فلسفه و روش رئال» شانیداد. ا دیبا یگرید زیها را با چشبهه نیخودش را دارد؛ جواب ا

                                                           

  1۳۸۳/۰۴/1۵ استان همدان ونیاز روحان یجمع داریدر د اناتیب -۶



۳۸  

 

کرد،  یمطهر دیکه شه ی( است. کارهیعلاللَّه)رضوان یمطهر دیاو مرحوم شه یهاشدهتیاز ترب یکینوشت. 

آن آماده کنند؛ و اگر آماده هستند، اقدام کنند.  یجوان در صدد باشند خود را برا یفضلا یهمه دیامروز با

جوان و  یجامعه تیسؤالات ذهن نیترجامعه نگاه کرد و عمده تیذهن یبه عرصه یمطهر دیشه

 یآنو منطق قر یاسلام یو فلسفه یو آنها را با تفکر اسلام دیکش رونیو روشنفکر کشور را ب لکردهیتحص

و قضا و قدر و  یعدل اله یمنطبق کرد و پاسخ آنها را در سطوح مختلف در مقابل افراد گذاشت؛ از مسأله

وط به زنان، تا تا مسائل مرب -است  یو عقل یذهن شتریکه مسائل، ب - دیریبگ یگریبه ماد شیعلل گرا

روشن کردن ذهنها. آن روز  یبود برا یهم تلاش نیو اسلام، که ا رانیمسائل مربوط به خدمات متقابل ا

خدمت کرده؛  رانیگفت نه، اسلام به ا شانیبا اسلام مبارزه کنند؛ ا خواستندیم یمداررانیا شِیبا گرا ییعده

 «یعدل اله»همانقدر ارزش دارد که کتاب « و اسلام رانیخدمات متقابل ا»هم به اسلام خدمت کرده.  رانیا

در  تواندیروحانىِ متناسب با زمان است که م تیشخص کی ینمونه یمطهر دی. مرحوم شهیمطهر دیشه

و بحمداللَّه امروز هم  میباز هم داشت شانیا هیچالش اول، کارِ درست بکند و اقدام بجا انجام دهد. البته شب

از  یکارها مشغول هستند؛ خوب هم مشغول هستند؛ من با بعض نیبه ا یجوان یلا. امروز در قم فضمیدار

خود را با  دی. همه بادیایدرب لیاص انیجر کیبه صورت  دیما با یهادر حوزه نیاما ا م؛یآشنا شانآنها و آثار

طلاب و  یام که همهنکته را گفته نیو بارها هم ا دانمیآشنا کنند. من لازم م انیجر نیحرکت و ا نیا

 شی( گراهیعلاللَّهان)رضو یمطهر دیرا بخوانند. مرحوم شه یمطهر یدور آثار آقا کیاهل منبر،  یهمه

مقدار متأثر از مصاحبت و  کیامام،  یمقدار متأثر از مصاحبت و شاگرد کیهم داشت؛  یو معنو یسلوک

دل و اهل حال مأنوس و آشنا شده  از اهل یمقدار هم بعدها با بعض کی ،ییطباطبا یمرحوم علامه یشاگرد

 یرشحه نیا شانیاطلاع داشتم. در آثار ا کیاز نزد هبود؛ بند شبمهین یو تضرع و دعا هیاهل گر شانیبود. ا

است.  شانیآثار ا یها مطالعهلازم در حوزه یاز کارها یکیو سلوک کاملاً مشهود است.  یدیتوح ،یمعنو

قم را  یهیعلم یحوزه یبرنامه خواستمیآشنا شوند. اگر بنده م یمطهر دیبا آثار شه دیما با زیجوانان عز

 یسینوخوانده شود، خلاصه یمطهر یآقا یکه کتابها گذاشتمیم نیاز مواد برنامه را ا یکیبلاشک  سم،یبنو

 شیهما یاندرکاران برگزارمتوقف شد. من به دست دیآثار هم نبا نیشود و امتحان داده شود. البته در ا

 یمطهر یاکردم؛ گفتم در آق یادآورینکته را  نیکه در تهران با من ملاقات داشتند، هم« حکمت مطهر»

را.  یملک آن جهان هاستیتیها و گاز کار است که گردونه ییمرحله ست؛یکار ن تینها ن،ی. ادیمتوقف نشو

حرف هست  نقدریا است در بند آن نباش که مضمون نمانده گفت اریسخن از زلف  توانیعمر م کیگفت: 

 د،یدارد که هرچه شما بنوش لبمط نقدریا یقرآن و حکمت قرآن تینهایب نِیریآب ش یایگفتن. در یبرا
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 یمطهر دی. مبنا را تفکرات شهشودیهم نم یو تکرار شودیکم نم د،یو هرچه بردار دیکن رهیهرچه ذخ

 «./ من بنا فوق بناء السلف یمحظورة الّا عل یالعل» د؛یآن بنا کن یرا رو یبعد یو کارها دیبگذار

  اهمیت مطالعه آثار شهید مطهری در نگاه رهبر انقلاب  -*

گران به مقدمات آثار استاد شهید مطهری، مبنای فکری نظام جمهوری اسلامی ایران است. دیرهبر انقلاب : 

چنانی نآاسلامی ایران، نقش ها در ساخت نظام جمهوری این انقلاب خیلی کمک کردند، ولی افکار آن

بی این مردم نداشته است. ]...[ اگر ما بخواهیم این نظام در ذهن مردم عمق پیدا کند و حرکات انقلا

  .همچنان ادامه یابد، بایستی افکار استاد شهید مطهری در میان مردم رواج یابد

شود( یهید مطهری مشاهده مها و گفتارهای ش]باید[ خاستگاه فکری )که موضوعات متنوعی در نوشته

سخنان این  خوبی بیندیشند، زیراها بهی آنی شروع به حساب آوریم و متفکران ما دربارهعنوان نقطهبه

کر و اندیشه ی شروع خوبی در مسیر تفتواند نقطهای است که میشهید حاوی معارف و مسائل بسیار ارزنده

  .باشد

قدر را، باارزشی از شهید مطهری در اختیار ماست و باید آثار این استاد گرانحقیقتاً محصول بسیار عظیم و 

درستی دریافت کرد و آن را آموخت. من ی فکری ما اهدا کرده است، بهکه با فکر والای خود به جامعه

که فکران، نویسندگان، دانشگاهیان و روحانیونی هستند ی ما جوانان، روشنکنم هنوز در جامعهاحساس می

اند. پس اقدام اول این است که ما طور کامل نخوانده و یا مورد تأمل قرار ندادهآثار فکری شهید مطهری را به

7 .آثار این فیلسوف بزرگ را مورد تأمل و استفاده قرار دهیم

                                                           

  ،1۳۹۰ای؛ استاد در کلام رهبر؛ گردآوری از مجتبی پیرهادی؛ تهران: صدرا، الله خامنهحضرت آیت.  ۷
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